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صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عطاءالله رفیعی آتانی
سردبیر: احمدحسین شریفی

مدیر اجرایی: سیدمهدی موسوی
بازبین نهایی: سیدمهدی موسوی

ویراستار: حمیدرضا عرفانی‌فر
صفحه‌آرا و طراح جلد: مهناز شاه علی‌زاده

یه به ترتیب حروف الفبا:ســعید بهشتی)استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی  یر اعضای هیئت تحر
دانشــگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران.(، سید محمدرضا تقوی )استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز. شیراز. 
ایران.(، عطاءالله رفیعی آتانی)اســتادیار گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ایران. تهران. ایران.(، 
احمدحسین شریفی )استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(. قم. ایران.(، نجف لک‌زایی )استاد 
گروه علوم سیاســی دانشگاه باقرالعلوم)ع(. قم. ایران.(، سید حسین میرمعزی)دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی. قم. ایران.(،  حسن آقا نظری )استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران.(

اعضای مشورتی هیئت تحریریه: حسین بستان )دانشیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران.(، 
سید احسان رفیعی علوی)دانشیار گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم)ع(. قم. ایران.(، محمد کاویانی آرانی )دانشیار 
گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران.(، محمدجواد نوروزی )استاد گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره((، جاوید اقبال)استاد دانشگاه اسلامی علیگر. هند.(،طلال عتریسی)استاد دانشگاه بیروت. لبنان.(

نشانی دفتر فصلنامه: 
تهــران:‌ خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه هشتم، پلاک 23 طبقه سوم

تلفن: 09935404617

کدپستی: 1587813116.

قیمت: 150.000 تومان     

 frh@sccsr.ac.ir :پست الکترونیک   frh.sccsr.ac.ir :نشانی اینترنتی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی در چهارچوب رسالت‌های مجمع عالی 
علوم انسانی اسلامی و با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر می‌شود.

سال نهم ‍/ شماره 4/ شماره پیاپی33/ زمستان 1402

 بیان دیدگاه‌های 
ً
ـ مقالات و مطالب منتشرشده در فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، لزوما

فصلنامه نیست.
ـ فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.

ـ نقل مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ بلامانع است.

 1387/03/21 مورخ  مصـــوب  واحــده  ماده  استنــاد  به  انســانی  علوم  بنیـادین  تحقیـقات  فصلنـامه 
شـــورای   1387/06/24 مـــورخ   585 مصـــوبه  براســــاس  و  فرهنـــگی  انقلاب  عــالی  شــورای 
عــالی حـــوزه های علمیـــه،  در جلسه مورخ 1399/03/20 شـــورای اعـطای مجــوزها و امتیــازهــای 
علمی حوزه از شماره 15 به بعد حائز رتبه علمی ـ پژوهشی شد. رتبه علمی ـ پژوهشی این فصلنامه با درجه »ب« 

یخ 1403/05/13 تمدید شده است. در تار
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| سال نهم | شماره 4 | شماره پیاپی33 |  زمستان 1402 |
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فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی به‌منظور تولید علم در قلمرو فلسفه و روش‌شناسی 
و نظریات بنیادین علوم انســانی به‌طور عام و نیز رشــته‌های تخصصی علوم انســانی نظیر روان‌شناسی، 
جامعه‌شناســی، اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت، حقوق، تاریخ، تعلیم و تربیت، هنر و معماری و غیره با 

لحاظ نگاه نقادانه به نظریات موجود و در چهارچوب مبانی و معارف اسلامی منتشر می‌شود.
 به هنگام تنظیم مقالات موارد ذیل رعایت شود:

ً
لطفا

شرایط اولیه پذیرش مقاله
 در جای دیگری ارائه یا منتشر 

ً
ـ مقالات ارســالی به فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی نباید قبلا

شده و یا هم‌زمان جهت انتشار به همایش‌ها یا نشریات دیگر ارسال شده باشند.
ـ نویســنده باید مقاله را از طریق ســامانه بارگذاری کند. به مقالات ارسالی از طریق ایمیل ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش
مقالات باید در یکی از قالب‌های: پژوهشی )تحلیل،‌ تطبیق، نقد( یا نقطه‌نظر )دیدگاه مستدل و تحلیلی 
نویســنده پیرامون یک مسئله خاص( باشد. مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی 

و ترجمه معذور است.

حجم مقاله
تعداد واژگان مقاله )با احتساب فهرست منابع(: بین ۴۵۰۰ تا ۷۵۰۰ واژه

تعداد کلیدواژه‌ها: 5 تا 8 کلیدواژه
تعداد واژگان چکیده: ۱۵۰ تا ۲۵۰ واژه

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان
•	 تعداد نویسندگان مقالات نباید بیش از سه نفر باشد.

وابستگی سازمانی نویســندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوهای ذیل در فایل word درج  	•
شود.

بسمه تعالی
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  اعضای هیئت‌علمی

رتبه علمی )مربی، استادیار، دانشیار، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر، کشور، پست الکترونیکی
  دانشجویان

دانشجوی )کارشناسی، کارشناســی ارشد، دکتری( رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور، 
پست الکترونیکی

  افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی )کارشناســی، کارشناســی ارشد، دکتری( رشــته تحصیلی، سازمان محل 
خدمت، شهر، کشور، پست الکترونیکی

  طلاب

سطح )دو، سه، چهار(، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر، کشور، پست الکترونیکی.
 مشــخص باشد. عبارت 

ً
نویســنده مســئول در آثاری که بیش از یک نویســنده دارند باید حتما 	•

)نویسنده مسئول( جلوی نام نویسنده موردنظر درج شود.
فرستنده مقاله به‌عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌رسانی‌های  	•

بعدی با وی صورت می‌گیرد.

ساختار مقاله
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های ذیل باشد:

، گویای محتوای مقاله باشد.
ً
 مسئله محور باشد و ثانیا

ً
عنوان مقاله که لازم است اولا 	.1

نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان 	.2
چکیــده: چکیده باید در ‌عین اختصار، بیانگر مســئله اصلی پژوهش، روش پژوهش و یافته‌ها و  	.3

نتایج پژوهش باشد.
مقدمه: ]شــامل تعریف مسئله، پیشینۀ اجمالی پژوهش، ضرورت و اهمیت طرح، جنبۀ نوآوری  	.4
بحث، سؤالات اصلی و فرعی و مفاهیم کلیدی مقاله باشد. در یک مقالۀ علمی پژوهشی نویسنده 
در بخش مقدماتی مقاله لازم است دست‌کم پاسخ چهار سؤال را به‌صورت ضمنی بیان کند: چه 
می‌خواهم بنویسم؟ )تبیین مسئله(. چرا می‌خواهم بنویسم؟ )اهمیت و ضرورت پرداختن به آن 
مسئله(. چگونه می‌خواهم بنویسم؟ )روش‌ پژوهش( و بر اساس چه بنیانی می‌خواهم بنویسم؟ 

)پیش‌فرض‌ها یا اصول موضوعه تحقیق([.
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بدنــۀ اصلی مقاله: )این بخش با توجه به مســئله‌ای که در هر مقالــه‌ای موردبحث قرار می‌گیرد  	.5
می‌تواند متفاوت باشــد؛ اما به‌طورکلی می‌توان گفت، مناسب است نویسندگان مقالات علمی 
، مدعای خود را به‌صورتی شفاف 

ً
پژوهشــی در نظر داشته باشند که در این بخش لازم است: اولا

، دلایل اثبات مدعی و شواهد و قرائن آن را به‌وضوح و در شکلی منطقی و منسجم 
ً
بیان کنند. ثانیا

، نقدهای وارد شده به دلایل یا مدعا را پاسخ دهند.
ً
بیان کنند و ثالثا

نتیجه‌گیری‌: یکی از بخش‌های مهم هر مقاله‌ای بخش نتیجه‌گیری آن اســت. نویســنده در این  	.6
بخش لازم است ضمن بیان واضح یافته‌های تحقیق، مشخص کند که چه نتیجه یا نتایج علمی، 

عملی، سیاستی، فردی، اجتماعی و امثال آن از مقاله تدوین شده انتظار می‌رود.
کتاب‌نامه 	.7

درج پانویس، ارجاعات درون متن و کتاب‌نامه
APA :روش استناد دهی ***

درج پانویس
* از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری شود.

* اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.
 در مقاله مشخص باشد کدام بخش 

ً
* از نقل‌قول‌های مســتقیم و طولانی پرهیز شود )لازم است حتما

از متن، نقل‌قول مستقیم است(.
* نقل‌قول‌های مستقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل‌قول “   و بیش از آن به‌صورت تورفتگی نوشته شود.

ارجاعات درون متن
* ارجاع به یک آیه از سوره قرآن: )بقره: 5(

* ارجاع به نهج‌البلاغه: )نهج‌البلاغه: خطبه،50(
* به‌هیچ‌وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

 باید در بخش کتاب‌نامه مقاله نیز درج شود.
ً
* اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما

* اســتناد درون متن، داخل پرانتز، شامل )نام خانوادگی نویســنده/ نویسندگان، سال انتشار، حرف ج 
شماره جلد: حرف ص شماره صفحه(.
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* برای تاریخ‌های ‌قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.1340 ق / 1998 م
* درصورتی‌که از یک نویســنده در یک سال، دو اثر منتشر شده و در متن مورد استناد قرار گرفته باشد، 
پس از ذکر سال انتشار با حروف )الف و ب( برای منابع فارسی یا )a, b( برای منابع انگلیسی از هم 

متمایز شوند.
* اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.

* اگر تعداد نویســنده‌ها بیش از ســه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن از 
عبارت »و دیگران« استفاده شود.

* اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه‌ویرگول؛ از هم جدا می‌شوند.

کتاب‌نامه )فهرست منابع پایانی(
*** قرآن و نهج‌البلاغه به ترتیب در ابتدای کتاب‌نامه درج‌شده و در ردیف الفبایی قرار نمی‌گیرند.

* در بخش References که منابع به انگلیسی درج می‌شوند، نام خانوادگی نویسنده به‌صورت کامل، 
Alston, W:حرف اول درج می‌شود. مثال 

ً
اما از نام نویسنده، صرفا

* برای تاریخ‌های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.1340 ق / 1998 م
 برای 

ً
 باید در متن استفاده شده باشند)منابعی که صرفا

ً
* منابعی که در این بخش درج می‌شــوند، حتما

گاهی بیشــتر مخاطب در متن معرفی شده‌اند و در متن به آن ها ارجاع داده نشده، نباید در  مطالعه و آ
بخش کتابخانه درج شوند(.

* نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

نحوه ارجاع به مقالات
* نام خانوادگی، نام. ســال انتشــار. »عنوان مقاله«. عنوان مجله )به‌صورت Bold(. عدد دوره )عدد 

شماره(. عدد صفحات آغازین و پایانی مقاله.
* برای درج عنوان مجله، نیازی به درج واژه‌های نشریه، مجله، فصلنامه، دو فصلنامه، ماهنامه نیست.
مثال: پارسانیا، حمید؛ اژدری‌زاده، حسین. 1390. »تعین اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه«. اسلام و 

علوم اجتماعی. شماره 6. ص 7-49.
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نحوۀ ارجاع به کتاب
* برای آثار فاقد محل نشر، ناشر و تاریخ نشر به ترتیب عبارت »بی‌جا«، »بی‌نا« و »بی‌تا« درج شود.

* نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان کتاب )به‌صورت Bold(. ج )شماره جلد(. چ )شماره چاپ(. 
مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی. محل نشر: ناشر.

مثال: کنوبلاخ، هوبرت. 1390. مبانی جامعه‌شناسی معرفت. ترجمه کرامت‌الله راسخ. تهران: نشر نی.

نحوۀ ارجاع به یک مقاله از مجموعه مقالات
* نام خانوادگی، نام )نویســندگان مقاله(. سال انتشار. »عنوان مقاله«. عنوان مجموعه مقاله )به شکل 
Bold(. )ج شماره جلد(. )چاپ شماره چاپ( )مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی(. 

محل نشر: ناشر، ص )درج شماره صفحات مقاله در مجموعه مقاله(.

نحوۀ ارجاع به یک منبع الکترونیکی
* نام خانوادگی، نام )پدیدآورندگان(. سال انتشار. »عنوان مطلب«. تاریخ انتشار. نام پایگاه اطلاعاتی. 

درج لینک مستقیم مطلب الکترونیکی.
مثال: خامنه‌ای، سیدعلی. 1376. »بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران 

به مناسبت آغاز هفته دولت«. 1376/6/2.
www.leader.ir/fa/speech/1466/www.leader.ir 

جداول، نمودارها و تصاویر
- فایل تصاویر مقاله با کیفیت بالا ضمیمه‌ی مقاله شود )ارسال تصاویر پس از پذیرش مقاله و قبل از 

صفحه‌آرایی، از طریق ایمیل فصلنامه(.
- لازم است جداول و نمودارهای مقاله قابلیت ویرایش داشته باشد و به‌صورت عکس ارسال نشود.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

rh
.s

cc
sr

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

1-
29

 ]
 

                             8 / 45

http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-612-fa.html


فهرست مطالب

11

43

71

99

135

171

یف گوناگون روش‌شناسی در علوم انسانی و نسبت آنها با روش تعار

غلامرضا پرهیزکار

نقد اثبات‌گرایی از منظر هستی‌شناسی اسلامی و تأثیر آن در تولید علم

سیدمحمدرضا تقوی

جامعه‌شناسی معرفت از منظر ماکس وبر و منیرالدین حسینی

محمدرضا قائمی نیک، محمد متقیان

کل‌گروی نصی در ساختار معرفت‌های دینی

احمد سعیدی

مدل مفهومی »انسان اقتصادی متعارف«

عطاءالله ‌رفیعی آتانی

رویکرد تربیتی تراانسان‌گرایان و ضرورت آینده‌نگری و آینده‌پژوهی در این حوزه

یمی، بابک شمشیری، فرهاد خرمایی  خدیجه قربانی سی‌سخت، محمدحسن کر
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 مدل مفهومی »انسان اقتصادی متعارف« 
 

  *عطاءالله رفیعی آتانی
رانیگروه اقتصاد دانشگاه علم و صنعت ا یعلم ئتیه عضو  

rafieiatani@iust.ac.ir 
 

 
  چکیده:

نوان »موضاو  عمتعاار«  هاهدر این مقاله تلاش شده است تا واقعیت »انسان اقتصااد  
ها  محور   دانش اقتصاد معاصر در چهارچوب یک ماد  مههاومی هار میناا  نسایت

هویت و موجودیت انسانی )نسیت انسان ها خادا  بییعات  جامعاه و   چهارگانه سازنده
شود. در چهارچوب ایان ماد   انساان جدیاد  رهای از قارن خودش( توضیح داده می

هر همین اساس »انسان  رهای   تصاد  تیدیل شده وتدریج هه انسان اقچهاردهم هه هعد هه
مثاهه موضو  دانش اقتصاد هویت و موجودیت خویش را هر یا همان انسان اقتصاد   هه

گرایی  فردگرایای و عنوان مههوم پایه  در چهارچوب دئیسام  بییعاتمینا  اومانیسم هه
ار نسایت ناارر هاا چهادقیقاا  مت  ( گراییبلیی/مطلوهیتلات )هدونیسم/یوتیلیتاریانیسم  

نئوکلاسیک در چهارچوب نظریاه   آفریده است. هه علاوه فروض هنیادین اقتصاد   متکور
هند  شده است. رویکردها  رقیب اقتصاد متعار« و نیز اقتصااد ی فرمو  یانتخاب عقلا

 اسلامی ها ارائه دیدگاه متهاو  خود در همین چهارچوب قاهل جایاهی هستند.
ی  فروض اقتصاد نئوکلاسایک  فردگرایای   ی تصاد   نظریه انتخاب عقلا ن اق انسا  : ی واژگان کلید 

 . گرایی  عقلانیت فایده 
 

________________________________________________________  
 https://orcid.org/0000-0003-4634-5648 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

rh
.s

cc
sr

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

1-
29

 ]
 

                            10 / 45

http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-612-fa.html


 
 

 
 

136 

 

مه
نا

صل
ف

 
ت

قا
قي

ح
ت

 
ن

دي
يا

بن
 

وم 
عل

 
ي

سان
ان

 |  
ره

ما
ش

 
ي

ياپ
پ

33 |  
ن 

تا
س

زم
14

02

 

 مقدمه 

های  ( مانند همهٔ مددد  1394  عنوان موضوع محوری دانش اقتصاد )رفیعی آتانی، به  1انسان اقتصادی« » 
بددر هو ددت    امددا اف فیددای  اادد   ددا    ، ضمن آنکه بر هیچ فرد خاصی قابل انطباق نیست  ، مفهومی 

 ند تددا واقعیددت فنددد ی آن  ی خاصی  کا ت و روا ت خواهد  رد، درنتیجه  مک می فردی و اجتماع 
ای تئور ددک و انتعاعددی  هو ت انسانی تا  دود ف ادی قابل رؤ ت و روا ت باشد. انسان اقتصادی سافه 

سددت. نحددوه  هستی انسان و هستی مؤثر بر انسان« است  ه فاعددل و من ددش  ددنش اقتصددادی ا اف نحوهٔ » 
 ی فلسفه است. پرداف عنوان موضوع هر علمی خود موضوع نظر ه هستی انسانی به 

عنوان موضددوع در چهارچوب مد  مفهومی ذ ل، ن ان داده خواهد شد  ه انسان جد د  ربی به
 ور در مد  مفهددومی ا ددن پددهوهش، هو ددت و موجود ددت و فاعل شناسا ی در هر چهار جهان مذ

 را ی(، )طبیعدددت 4نچراایسددد  3، در چهدددارچوب دمیسددد  2، یسددد خدددو ش را برمبندددای اومان
 را ی(، دقیقددا  )مطلوبیت  7 را ی(/  وتیلیتار انیس )اذت  6)فرد را ی( و هدونیس   5ا ند و دواایس 

مثابه  ک انسان اقتصادی آفر ده است؛ هدف ا ن انسان اقتصددادی متناظر با چهار نسبت مذ ور، به
مذه  اقتصادی، نظام اقتصادی، اخلاق و  قددوق اقتصددادی،   اساسن نیع رفاه اقتصادی است. برا 

سدداف انسددان مناسبات هو ت  های اقتصادی و نها تا   نش اقتصادی در چهارچوب همیننظام انگیعه 
اقتصادی در  رب شکل  رفته است. درنتیجه، علدد  اقتصدداد در  ددرب بددیش اف هددر دانددش د گددری 

ر دوران جد د  رب،  ن گران فردی و جمعی اقتصددادی و نیددع توانسته وی را تئور عه  ند. بنابرا ن د
بددی در همددین  نش اقتصددادی خددود را در همددین چهددارچوب رقدد  فدنددد؛ اقتصدداددانان  ر  ، دوات

________________________________________________________  
1 Homo Economicus. 
2 Humanism. 
3 Deism. 
4 Naturalism. 
5 Individualism. 
6 Hedonism. 
7 Utilitarianism. 
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 ؛اند تا واقعیت  نش اقتصادی، فرد، جامعه و دوات را توضیح دهندددچهارچوب فلسفی تلاش  رده
های  ا   بر همین عل  اقتصدداد را توضددیح دهنددد و اند تا نظ فیلسوفان عل  اقتصاد نیع تلاش  رده

همین چهارچوب اابته ن ان داده خواهد شد  ه اختلافات موجود در هر چهار جهان مذ ور نیع در  
 تبیین است.فلسفی قابل

 

 
 

 

 اومانیسم: به مثابه مفهوم پایه 

مانیسدد  آن را فددراه   تفسیر خاصی اف هستی انسددان شددکل  رفتدده اسددت  دده او  هٔ   انسان جد د  ربی بر پا 
دهد. ا ن د د اه، وا ن ددی بدده  ؛ تفسیری  ه انسان را محور واقعیت، معرفت و ارفش قرار می است  ساخته 

 لیسددا، قیصددر و نظددام فئددوداای قددرار داشددت.    طرهٔ ی الاهیات قرون وسطی است  ه در آن، انسان تحت سدد 
  شددانعده تددا    چهددارده نگی  ه در قددرون  رنسانس نقطهٔ آ اف اومانیس  جد د بود؛ جنب ی فکری، هنری و فره 

اومانیسدد ،    .ا  نددد میلادی در اروپا شکل  رفت و با باف  ت به میراث باستانی،  وشید ششن انسانی را ا ی 
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در معنای فلسفی، نگاهی است  ه انسان را ندده موجددودی  ناهکددار، بلکدده موجددودی خردمنددد و توانمنددد  
بیابددد.  رچدده وا»هٔ »اومانیسدد « نسددبتا  جد ددد اسددت، امددا  اش را  داند  ه با د خود معنا و هدف فند ی می 

روتددا وراس، سددقراد و دمو ر تددوس بددر   ردد. فیلسوفانی چون پ های فکری آن به  ونان باستان بافمی ر  ه 
های انسانی تش ید داشتند. جملهٔ معددروف پروتددا وراس  دده »انسددان معیددار همدده چیددع  ها و توانا ی ارفش 
 .، بنیان معرفتی اومانیس  را رق  فد (Lamont, 1997, p. 33) است« 

د  ه با طغیان  رد اما خاستگاه خاص اومانیس  به جنبش ادبی در قرن چهارده  در ا تاایا بافمی
های عنوان معیار معنا و ارفش بافشناخت. اومانیسددتعلیه سلطهٔ الاهیات قرون وسطی، انسان را به

تیار انسان را ستودند. او در خطابهٔ معروف خددود، انسددان اوایه، مانند پیکو دلا میراندولا، آفادی و اخ
 .Edwards, 1967, pp) نه بسافد را موجودی دانست  ه با د جا گاه خود را اف طر ق انتخاب آفادا

 نددد  دده جددوهر اومانیسدد  در بافشناسددی تونی د و س نیع اف قددو  سددیموندف تش یددد می.  (70–67
در   .(21، ص  1386ه تقد ر ااهی نهفته اسددت )د ددو س،  عقلانیت و خلاقیت انسان، جدا اف هر ون 

شناسددی و اخددلاق. در عرفتشناسددی، ما ن مسیر، اومانیس  بر سه  وفهٔ بنیاد ن اثر  ذاشت: هستی
شددود، امددا بدده عنوان مر ع هستی  رفت. خدا ا رچدده نفددی نمیشناسی، انسان جای خدا را بههستی

ا ددن تحددو  را برخددی،  (Blumenberg, 1983, p. 125). شددودتبیینات جهددان رانددده می هٔ ی اش
 ددرد )رندددا ،  ه انسان را،  تی برای تعاای خدا، تحقیر می دانندیوا ن ی به تجربهٔ قرون وسطی م

وضعیت  لددی   ، وا ن ی فلسفی، سیاسی و فرهنگیعنوان  به(. در مجموع رنسانس،  37، ص  1352
اد او، تددابی اف انسددان تلقددی  ردنددد. بدده اعتقدد متفکرانی چون فومربددا ، خدددا را باف  .قرون وسطی بود

عنی »خدا« محصو  فرافکنی انسان اف خو  ددتن اسددت شناسی نیست؛  الاهیات چیعی جع انسان
محور را جا گع ن د ددن ااهددی (. در همین راستا، آ وست  نت د ن انسان134، ص  1375)براون،  

(. نیچه نیددع اف د ددد اهی 141، ص  1375پی نهاد  رد و خود را   یش د ن انسانیت نامید )براون،  
دانسددت و بددر خودبدداوری انسددان تش یددد ب ددری می  تر، ا مان مسیحی را انکار آفادی و عقلراد کا 
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ا ن مسیر در قرن بیست  به ا ع ستانسیاایس  سددارتر رسددید  دده   .(721، ص  1383 رد )فرو ی،  می
ون رجوع به خدا  ا  ا ت اف پددیش  رد  ه با د طرح فند ی خو ش را بدانسان را موجودی تلقی می

(. در ا ن چهارچوب، خدددا 252، ص  1328؛ بلا هام،  375، ص  1370شده بسافد )او ن،  تعیین
 .طور  امل جای خود را به عقل ب ری سپرد به

شناسی، اومانیس ، عقل انسان را  گانه مرجع شناخت دانست. د ارت، نمدداد ا ددن نگددرش  در معرفت 
در   (Descartes, 1641/1996, p. 18). عنوان تنها  قین ممکن تش ید  ددرد ه است  ه بر »خودآ اهی« ب 

، و ی، شهود و سنت جای خود را به عقل داد. اابته ا ن خط فکری در سوفسطا یان  ونانی نیددع  ا ن نگرش 
دانسددتند ) دداتری،  ها معرفت را امری  سی و نسبی دانسته و  قیقددت را تددابع انسددان می شد. آن د ده می 

ه انسددان را در  رو شد، امددا جا گددا ه (. ا ن نگاه، هرچند با وا نش فیلسوفان رماایست روب 11و    10ج  ،  1375
 .شناسی تثبیت  رد معرفت 

شناسی نیع، عقددل عملددی انسددان مرجددع  ددا ی شددد.  انددت، بددا تش یددد بددر  در  وفهٔ اخلاق و ارفش 
 (Kant, 1785/1997, p. 96). د  ذاری اخلاقی، ارادهٔ انسان را منبع قانون اخلاق معرفی  ددر خودقانون 

عنوان منبددع  ماند، اما در نسخهٔ مدرن، نقش او بدده می   اابته در اومانیس   لاسیک، خدا خااق خیرخواه باقی 
خدا د گر فرمانروای اخلاق نیست، بلکه  اه صددرفا  مفهددومی   (Taylor, 1989). شود اخلاق  ذف می 

 .اهی ندارد متعاای است  ه د گر در فند ی روفمره انسان جا گ 

نقطددهٔ تلاقددی  ر،  ، دمیسدد  بددا پددذ رش خدددای خددااق واددی  یرمداخلددههجدهو    هفدهدر قرون  
  را ی و اومانیس  سکولار شد. متفکرانی چون جان تواند و واتر اف نما نددد ان ا ددن رو کردندددعقل

.(Israel, 2001) ادی ماننددد توان همهٔ انواع اومانیس  را سکولار تلقددی  ددرد. افددربا وجود ا ن، نمی
 ,Maritain) ر تلفیددق  نندددا با  کددد گ»اک مار تن  ا نوسباوم  وشیدند تا  رامت انسانی و ا مان ر

1947; Nussbaum, 2011) تحو  در نگرش به طبیعت نیع اف پیامدهای اومانیس  بود. طبیعددت .
شددد  دده می شد، بلکه ساختاری عقلانی و قابل شناخت پنداشددتهد گر تجلی ارادهٔ الاهی تلقی نمی
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 . یری عل  مدرن فراه  ساختشکلتوان آن را مهار و تفسیر  رد. ا ن تغییر، بستری برای  می

مثابدده مدددار هسددتی، عقددل انسددانی در ا ن بستر فکری، اومانیس  با  ذف خدا و تلقی انسان به
ا موجددودی مثابه تنهددا هدددف اخددلاق، انسددان رشده بهمثابه تنها منبع معتبر معرفت و  ا ات مادیبه

ست. جامعه نیع نه من ش هو ت، بلکه ن دانست  ه نه  ناهکار و نه مطیع خدا عاقل، مختار و خودآ ی
های اابتدده سددنت (Macpherson, 1962). ای قراردادی برای تیددمین آفادی فددرد تلقددی شدددسافه 

مدرنیتدده،  بودن انسان تش ید دارند، امددا در شددکل  اادد انتقادی مانند مار س و مار تن بر اجتماعی
داند، اما تش ید سان را موجودی سودجو نمیدر نها ت، ا رچه اومانیس  اعوما  ان  .فرد را ی  لبه دارد 

 یری مددد  عنوان مقصد  یات انسانی، راه را بددرای شددکلآن بر عقلانیت خودبنیاد، و  ذف خدا به
دی است  دده هدددفش »انسان اقتصادی« در اقتصاد  لاسیک هموار  رد. در ا ن مد ، انسان موجو

 ,Persky) فرد را و خودخواه اسددتموجودی عقلانی،  است و فقط  دا ثرسافی مطلوبیت فردی

 .ها، بافتاب  امل نگاه اومانیستی به انسان در عصر جد د  ربی استا ن و ه ی.  (1995
 

 دئیسم مبنای مناسبات انسان جدید غربی با خدا بر مبنای اومانیسم 

روشنگری، نگددرش بدده ا مددان و خدددا در  ددرب تحددوای   درن در بستر رنسانس و با پیدا ش اومانیس  م 
ها به  ساسی  افت. در ا ن چهارچوب، جهان به دو  وفهٔ مادی و مجرد تقسی  شد و نگرش اومانیست ا 

ها  دده بدده وجددود خدددا  ها( مانند مار سیسددت خدا ان )آتئیست خدا در سه دسته قابل تفکیک است: بی 
ها  میسددت داننددد؛ و د ها(  ه شناخت واقعیت فرامادی را ممکن نمی  ان )ا نوستیک  را باور ندارند؛ شک 

مطااعددهٔ    . نددد  ه به وجود خدا باور دارند، اما معتقدند او در جهان و فند ی انسان نق ی فعا  ا فا نمی 
دهد  دده دمیسدد ، جر ددان  اادد  در دوران جد ددد  ددرب اسددت.  های اومانیستی  رب ن ان می اند  ه 

 (Blumenberg, 1983, p. 125). نه انکار خدا، بلکه  نار فدن مرجعیت او را مبنا قددرار داد دمیس ،  

و هه در انگلسددتان و فرانسدده رواج  افددت و در آمر کددا نیددع توسددط  به  هجده و  هفده ا ن نگرش در قرون 
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 ددی و  ها بددا رد و متفکرانی چون جان تواند، متیو تیندا ، واتر و توماس جفرسون پیگیری شد. دمیسددت 
شددناختی،  در سددطح هستی   .ااهیات سنتی  لیسا ی، بر عقل خودبنیاد و ادراک طبیعی تش یددد ورف دنددد 

 ند. خدا   ند، اما نقش او را در ادارهٔ جهان و سرنوشت انسان  ذف می کار نمی دمیس  وجود خدا را ان 
شناختی، دمیس  بر ا ن  جهان است، نه راهنما  ا داور. در سطح معرفت   هٔ ی در ا ن نگرش صرفا  خااق اوا 

شود، بددرای  جود ندارد و خدا هیچ پیامی جع آنچه اف طر ق عقل در افت می باور است  ه و ی ااهی و 
در سطح اخلاق، انسان با عقل و وجدان خو ش قادر   . (Craig, 1998, p. 854)  ر نفرستاده است ب  

ا ندده در انکددار  رگ مدرنیتدده ر هددانس بلددومنب   .به ت خیص خوب و بد است و نیافی به فرمان ااهی ندددارد 
 .Blumenberg, 1983, p). بینددد عنوان مرجع شددناخت و اخددلاق می خدا، بلکه در نفی نقش او به 

سافی است  ه جهددان را تنظددی   ددرده و آن را رهددا  در ا ن فیا، خدای دمیستی، همچون ساعت  (125
دا را برابر با طبیعت دانست و بر درک  های اسپینوفا نیع بر ا ن تحو  تشثیر ذار بود؛ او خ  رده است. ا ده 

ا عقددل و علدد   روشنفکران دمیست در دوران روشنگری، ا مددان را بدد  .عقلانی و طبیعی جهان تش ید  رد 
های انجیل را نه و ی، بلکه بافتابی اف د ن طبیعی دانستند. تیندا  در سددا   هماهنگ  ردند. آنان آموفه 

ا ن جملدده، جددوهر   (Tindal, 1730). بیعت نیست« نوشت: »انجیل چیعی جع بافن ر د ن ط   1۷3۰
بر آن است  ه در سددنت  ا عرامیل  . ند  ه عقل و طبیعت جا گع ن و ی و خدا شدند دمیس  را بیان می 

 ر نیست، بلکه تنهددا اف طر ددق عقددل و طبیعددت  راد کا  مدرن، خدا د گر موجودی شخصی و مداخله 
ن د ددد اه، سکولار سدد  فلسددفی، سیاسددی و علمددی   دد ا  . (Israel, 2001, pp. 12–37)  شود شناخته می 

هددای د ددارتی و  اف منظر معرفتددی، دمیسدد  بددا آموفه   . رب را بنیان نهاد و به سمت معنو تی بدون د ن سوق داد 
و     (Descartes, 1641/1996, p. 40) راستاست. د ارت عقل را نور طبیعی دانسددت  را ی  انت ه  عقل 

 . (Kant, 1785/1997, p. 96)   ددرد    ذاری عقلانی انسان تعر ف دقانون  انت نیع اخلاق را مبتنی بر خو 
در مقا سدده بددا تئیسدد     .شددود می   ن یند، و د ن سنتی به  اشیه رانده در ا ن نگرش، عقل به جای و ی می 

مثابه خااق اوایه بدون مداخلددهٔ   ر و صا   و ی(، دمیس  خدا را به )باور به خدا ی شخصی، مداخله 
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پددذ ر امددا   ند، دمیس  وجود خدددا را اثبات د. در برابر آتئیس   ه وجود خدا را انکار می شناس مستمر می 
داند، دمیس  بر فراطبیعی بددودن  ا س   ه خدا را معاد  طبیعت می داند. و در برابر پانته می   ر  یرمداخله 

ای  و»ه فقط رو کددردی د نددی، بلکدده پددر . دمیسدد ، ندده (Taylor, 1989, pp. 40–47)  خدا تش یددد دارد 
 . (Gaskin, 1998, pp. 11–20)   را ی و عل  است ارچوب عقل فلسفی برای بافسافی ا مان در چه 

آمیع بسافند  ه با عل  هماهنددگ باشددد.  ها در پی آن بودند  ه د نی جهانی، طبیعی، و  یرخ ونت دمیست 
به عقل خودبنیدداد در     یری عل  تجربی،  اهش اقتدار  لیسا، و افعا ش اعتماد ساف شکل ا ن نگرش، فمینه 
بدده و ددی،  لیسددا و متددون    و هه در سنت انگلستان، نظامی ارامه  ددرد  دده نیدداف دمیس ، به   .فلسفه مدرن شد 

   (Hudson, 2009, pp. 82–96) های تواند، تیندا ، و  واینع  رد. آثاری چون نوشته مقدس را نفی می 
رد و آن را نوعی انتقددا  مرجعیددت اخلاقددی اف  مؤ د ا ن رو کرد هستند. تیلور نیع بر ا ن تحو  تش ید دا 

منددابع اخلاقددی د گددر   . (Taylor, 1989, pp. 25–50)   نامددد امددر درونددی انسددان می   امر متعاای به 
ا ددن   .شددوند جو می و آسمانی نیستند، بلکه در وجدان فردی، طبیعت عقلانی ب ر و نظ  طبیعی جست 

  با اومانیس  در ا ن نکددات م ددترک اسددت  تحو ، محصو  مستقی  بستر اومانیس  مدرن است. دمیس 
را مرجع نها ی شناخت و اخددلاق تلقددی    داند، عقل ودی مستقل، مختار و عقلانی می  ه: انسان را موج 

  . ند و به آفادی وجدان، د ن طبیعی و عقل اخلاقددی بدداور دارد  ند، اقتدار نهادهای د نی را نفی می می 
ل بددر فنددد ی  انیس  در قاا  دمیس ،  ا میددت بلامنددافع عقدد تر ن دستاورد اوم اف نظر بلومنبرگ، بعرگ 

تنها بنیاد فلسفی اومانیس ، بلکدده   را ی نه عقل   . (Blumenberg, 1983, p. 129) انسان  ربی است 
سرچ مهٔ تحولات اجتماعی، سیاسی و علمی در  رب جد د بوده است. دمیسدد ، ا مددان را بدده شددکل  

بدون و ی، د ن،  ا معجعه. و ا ن دقیقا  همان چیددعی اسددت  »مینیما « بافسافی  رده؛ خدا ی خااق، 
 نددد، واددی  بندی، وجود خدا را تش ید می در  ک در جمع   .رد  ه معنو ت بدون د ن مدرن به آن تما ل دا 

پذ رد، اخلاق را مبتنی بر عقل و تجربهٔ انسانی  و متون مقدس را نمی   ی داند، و   ر می او را  یرمداخله 
ا ددن د ددد اه، برآمددده اف   .دانددد ی را فامد، و قددوانین طبیعددت را راهنمددای فنددد ی می سافد، د ن نهاد می 
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ن ین  ردن خدددا، میدددان را  دار در اومانیس  است و  وشیده است تا با  اشیه ر  ه    را ی مدرن و عقل 
ا   ه اومانیس  انسان و عقلش ر  طور جد همچنان به  .برای انسان خودبنیاد و عقلانیِ عصر جد د باف  ند 

ر  شدددت اف منظدد دمیس  طبیعت و عقل انسانی را به جای خدا ن اند و ا ن هر دو به  ، به جای خدا ن اند 
  اسدداس ن   رسددد برا نظر می بدده   ؛ انسان را مادی و نیع متکی بر عقل برای تحقق اهداف مادی نمود  ، هدف 

  ام دوم و اساسی برای خلق هدف و ابعار انسان اقتصادی برداشته شد. 
 

 ارچوب نچرالیسم ه چ   عت در مدرن با طبی نسبت انسان  

قلمرو مناسددبات انسددان و طبیعددت، بدداف اومانیس  و دمیس ، راه را برای برقراری نوعی نظ  فکری در  
در ا ن بسددتر  .به خاستگاه معنا، دانا ی و نظام اخلاقی بد  شد،  جای خدا به  ،  رد  ه در آن، طبیعت
شددود. نچراایسدد ، در خی ا ن دو جر ان، تثبیددت میعنوان پیامد منطقی و تار  است  ه نچراایس  به

دهددد  دده در آن، تصو ری اف جهان ارامدده می  شناختی و اخلاقی، شناختی، معرفتتیهر سه بعد هس
تنها همه واقعیت، بلکه سرچ مه شناخت، ارفش و معناسددت. انسددان مدددرن، بددرخلاف طبیعت نه
که در تعامل با طبیعت، جا گاه خود را تعر ددف باور قرون وسطی، نه در ارتباد با خدا، بلانسان د ن

دهددد، دمیسدد  خدددا را بدده ناختی جهددان قددرار میشدد بنابرا ن، اومانیس  انسان را مر ددع سو»ه  . ندمی
دهد و ا ن ساختار ن اند، و نچراایس  انسان را در متن طبیعت قرار میمرفهای متافیع کی عق  می

 انه  نددد. ا ددن سددهواقعیت، معرفددت و ارفش تثبیددت میشمو  اف  ای جهانجد د را در قاا  نظر ه
در بعددد . انسان مدرن در نسبت با هسددتی و جهددانتحو  فکری، نق ه راهی است برای فه  بنیاد ن 

شناختی، نچراایس  مدرن بر ا ن اصل تکیه دارد  ه هر آنچه وجددود دارد، بخ ددی اف طبیعددت هستی
وجددود ندددارد. خدددا، روح، نفددس، و ارواح  اسددت و خددارج اف آن، هددیچ موجددود مسددتقل و مددؤثری 

ثر تقلیددل ؤاستعاری و  ا به موجودی  یرمدد   شوند  ا به مفاهی بینی،  ا رد می یرمادی، در ا ن جهان
صددرا ت به ، (pp. 217-224 ,1996)اسپینوفا در اثر اصلی خددود  .(Papineau, 2007)  ابندمی
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 ران و نه شخصی متعاای، بلکه همان طبیعت بی  دهد  ه در آن خدا  را انه ارامه میای و دتآموفه 
ت درونددی و ضددروریِ همددهٔ تعبیر او، خدا و طبیعت دو نام برای  ک ذاتضروری است. به   اند: علدد 

 ه قوانین آن  ی طبیعت همچون ماشینی  امل و خود ار تصو ر شده   و .چیعها ی  ه وجود دارند.
قددرن بیسددت ، ا ددن تصددو ر اف هسددتی در قاادد    نند. درمستقل اف دخاات مستمر خداوند عمل می

ی بافتواید شد: ماده، انر»ی و قددوانین فیع کددی عناصددر بنیدداد ن هسددتی تلقددی نچراایس  فیع کاایست
 شدند و علوم طبیعی، نقش تبیینی انحصاری  افتند.

اصل استوار است  ه عقل و تجربه تنها منابع معتبددر شددناخت شناختی بر ا ن  نچراایس  معرفت
دانددد  ددا بع شددناخت مددردود میمثابدده مندداد. ا ن نگرش، و ی، ااهام، و شهود متافیع کی را بههستن

 .Quine, 1969, pp)  شمارد قبو  میشناختی  ا فرهنگی قابلاعتبار آنها را تنها در چهارچوب روان

شددود. فلسددفه، عنوان نقطدده اوج معرفددت ب ددری پذ رفتدده میبیعی به. در ا ن ااگو، عل  ط(76–69
پددذ ری تجربددی باشددند. فمونااهیات و  تی اخلاق با د تددابع منطددق علمددی، شددفافیت فبددانی، و آ

در اواخددر قددرن   .وجود آمدددای مانند »ااهیات طبیعی«  ددا »اخددلاق تجربددی« بددهترتی ، پرو»هبد ن
و کرد  وا ن و پوتنددام،  تددی مددرف میددان علدد  و فلسددفه را فدود و و هه با ربیست ، فلسفه تحلیلی، به

. براسدداس (Quine, 1969) قدددم باشدددتش ید  رد  ه فلسفه با د در د  عل  ادامه  ابد و نه بددر آن م
 نددد شناسی تجربی تبد ل شود  دده بررسددی میشناسی با د به  ک شاخه اف رواننظر  وا ن معرفت

د گر، بیانبدده  .رسدددهای  سی، به باورها ی درباره جهان میاس دادهچگونه ار انیس  انسانی بر اس
ها جای پرسش ا نکه »چه توجیهی دار    ه ا ن باور درست است؟«، با ددد بپرسددی : »مددا انسددانبه

 «ا  ؟چگونه به ا ن باور رسیده

 اه های نچراایس  است. ا ددن د دددبرانگیعتر ن شاخهنچراایس  اخلاقی و ارفشی،  کی اف بحث
ف د  طبیعددت، نیافهددای انسددانی و تواننددد ا وشد ن ان دهددد  دده خیددر، شددر، وظیفدده و معنددا میمی

 ,Railton) آ ند؛ نه اف فرمددان خدددا  ددا ذات  ددا ی مدداورا ااطبیعیدست م اهده بهپیامدهای قابل
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ای تهمثابدده برسدداخ. در ا ن  وفه، اف د و د هیوم تا ر چارد تیلددور و پیتددر سددینگر، اخددلاق به(1986
ی، همدای، و نظر ه  نش عقلانددی، طبیعی، تکاملی و عقلانی تصو ر شده است. ا ساسات اخلاق

نگددرش، بددا  ن دد . ا(Singer, 1993) ع اخددلاق طبیعددی مطددرح شدددنددفدداهددای قابلعنوان بنیانبدده
ق رو کردهای پیامد را انه، سود را انه، و رماایس  اخلاقی نچراایستی )مانند د ددد اه ر لتددون( تلفیدد 

 ست.بندی اخلاق سکولار فراه   رده اشده و فمینه را برای صورت 
عنوان شناختی، نچراایس ، در معنای دقیق آن، باور به خودبسددند ی طبیعددت بددهاف منظر معرفت

من ش و مرجع نها ی  قیقت است. در ا ن نگرش، طبیعت د گر صرفا  مخلوقی برای تشمل فلسفی  ا 
شددود  دده با ددد منددد بددد  میکه به واقعیتی عینی، مستقل و قانونعرصه تجلی امر قدسی نیست، بل

سدداف ع نگدداه بدده طبیعددت، مسددتقیما  فمینهبینی و نها تا   نتر  شود. ا ن نددو یری، پیشفهمیده، اندافه 
اما آنچه   .سافی ر اضی استوار است ه بر م اهده، آفما ش، و مد   یپیدا ش عل  جد د شد؛ علم

 .میسدد س  و داومانی : ند، پیوند آن با دو جر ان فلسفی بعرگ مدرن استمی ا ن د ر ونی را متما ع
مثابه موجودی خردمند، فاعل شناخت و معیار ارفش، عل  را ابعاری ، با محور ت انسان بهس یاومان

برداری برای خودآ ینی و تسلط انسان بر جهان تلقی  رد. در ا ن نگاه، طبیعت قلمرو پهوهش و بهره 
میسدد ،  دده خدددا ی ت؛ و عقل تجربی او، تنها ابددعار م ددروع شددناخت. اف سددوی د گددر، دانسان اس

فهمددد؛ مثابدده نظددامی مسددتقل اف اراده ااهددی میا به یرد، طبیعت ر یرفعا  و عقلانی را مفروض می
توان آن را بدون رجوع به و ی  ا سنت د نی فهمیددد. مند  ه میخودبسنده، مکانیکی و قانون  ینظام

سددان، بد ن  .راه  ساختورفی سکولار و مهندسی جهان را فای، بستر فلسفی برای عل قیچنین تل
سو با اومانیس  در محور ددت عقددل انسددانی، و شناسی مدرن، اف  کمثابه مبنای معرفتنچراایس  به

افعا ی فکری، مسیر را بددرای د گر با دمیس  در خودبسند ی طبیعت پیوند خورد؛ و همین ه سویاف
رفا  درک طبیعت، بلکه مهددار  یری نظامی نو اف عل  و فناوری   ود؛ نظامی  ه هدف آن نه صشکل

بنیددان فلسددفی اسددت  دده انقددلاب صددنعتی، علدد  مدددرن، و سافی آن اسددت. ا ددن همددان  و د ر ون
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تنها در نتیجدده، نچراایسدد  ندده .و ک  را ممکن سدداختشده قرن بیست  و بیستهای مهندسیفناوری
اومانیس  و دمیسدد ، ن ینی با  شناختی عل  مدرن را تعیین  رد، بلکه اف طر ق ه تچهارچوب معرف 

علدد  و تکنواددو»ی را ابددعار تحقددق سددلطهٔ انسددان بددر  یری تمدنی بد  شد  ه  به بستر فلسفی شکل
 . ندطبیعت، تار خ و  تی خو  تن تلقی می

مدددرن   ددهٔ   عنوان مر لهٔ بعدددی در اندبه را ی )نچراایس ( با ظهور اومانیس  و دمیس ، طبیعت
عر ف  ددرد. در سددا ت ا در نسبت با طبیعت، عقل و تجربدده بددافت  ربی پد د آمد و جا گاه انسان ر

ی و شناختی، نچراایس  بر آن است  ه روش علمی، شامل م اهده، آفمونروش  پددذ ری، تبیددین علدد 
 ,Quine)  ند: فلسفه ادامه عل  استبینی، با د ااگوی مسلط تحقیق باشد.  وا ن تصر ح میپیش

1969, p. 75). ات دربارهٔ طبیعت و انسان با د بددا وقددا ع و د دارد  ه همهٔ فرضیپو   وارتع نیع تش ی
 .(Kurtz, 1998) دلا ل طبیعی آفموده شوند

در ا ن چهارچوب، انسان بخ ی اف طبیعت تلقی شد و علوم انسانی و اجتماعی نیددع در نسددبت 
شددن اف ا ددن ای رومثابه فیع ک اجتماعی  نت، نمونهشناسی به. جامعهشدندیعی تعر ف  با علوم طب

عیت، بلکدده مرجددع شددناخت، ارفش و روش علمددی تنها بستر واقنگاه است. اف ا ن پس، طبیعت نه
سان، نچراایسدد  در چهددار سددطح هسددتی، معرفددت، ارفش و روش، سدداختاری منسددج  شد. بد ن

ر   نقدها، همچنان فبان  اا  در ن  ربی را شکل داد. ا ن نگرش، بهساخت  ه شااودهٔ تفکر مدر
 .های اجتماعی استاخلاق سکولار و نظر ه  عل ، 

 کی اف پیامدهای مه  نچراایس ، تکنواو»ی مدرن است. تکنواو»ی در ا ن چهارچوب ندده صددرفا   
ها د ر در مقااه »پرسددش اف   افتن اراده انسان و فه  خاصی اف طبیعت است. مارتین  ابعار، بلکه عینیت 

شددناختی اف آشکارشدددن جهددان  هستی   وهٔ ی وعی شدد دهد  ه تکنواددو»ی ندد ( ن ان می 1977تکنواو»ی« ) 
ا ددن نگدداه اف شددناخت   1ود. شدد بردارانه ظدداهر می عنوان منبعی مهارپذ ر و بهره است  ه در آن طبیعت به 

________________________________________________________  
1 Gestell. 
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  دانسددت خدددمت  ددرفتن طبیعددت« می  ابددد. بددیکن هدددف علدد  را »به طبیعت تا تسخیر آن امتداد می 
(Bacon, 1620) .  ن نهدداد هددان، مبنددای مهندسددی مدددرن را بنیددا د ارت نیع بددا تلقددی مکددانیکی اف ج 

(Descartes, 1637/1999) .   تکنواو»ی، علاوه بر جنبهٔ ابعاری،  سترش ارادهٔ انسان در جهان اسددت  
(Mitcham, 1994) .  ن، انددر»ی و  تددی خددو ش را  در ا ن نگاه، انسان فاعلی است  ه طبیعت، فمددا

توانددد بدده  اه، در  یدداب مرجعیددت متعدداای، می فهمددد. امددا ا ددن نگدد بددرداری بافمی عنوان ذخددا ر بهره به 
دهددد  دده بددرای مهددار قدددرت  تماعی بینجامددد.  وندداس ه دددار می عدااتی اج ابعارانگاری افراطی و بی 

. در نها ددت، تکنواددو»ی بافتدداب  (Jonas, 1984, p. 12)  تکنواو» ک، به اخلاقی بافدارنده نیاف دار   
اخت و  ا طبیعتی مهارپذ ر و انسانی  ه تنهددا مرجددع شددن بینی نچراایستی است؛ جهانی بدون خدا، ب جهان 

اراده است. پرو»ه سلطه بر طبیعت، اف انقلاب صنعتی تا هوش مصنوعی، محصددو  ا ددن نگددرش اسددت.  
وندی  رد و خود را بخ ی اف آن دانسددت.  انسان جد د، پس اف انقطاع اف خدا، با طبیعت ا ساس خو  ا 

شددوند. هددیچ    انسانی، در چهارچوب عوامددل طبیعددی تبیددین می در ا ن نظام، همهٔ  وادث، افجمله افعا 
های   را ی انسان را سددا ن جهددانی اف پد ددده نو سد: طبیعت آ رپل جنکینع می   .ارد  ا ت ماورا ی وجود ند 

و    فورسددت   . (Dagobert, 1957, p. 206)  متعاای  ددا ااهددی بیند؛ جهانی تهی اف نیروهای  قابل درک می 
دانددد  دده سرنوشددت  ین  یهانی خود ردانی می د  ه ا ن نگرش، جهان را ماش  نن اسکر ن نیع تش ید می 
 را ی را برابر با انکددار  (. برخی طبیعت 11، ص 1385شود )فورست و اسکر ن،  انسان را نیع شامل می 

چراایسدد ، بددا  ن   ن   . بنابرا (Macarthur and De Caro, 2004, p. 3) اند جهان ماورا  طبیعی دانسته 
دهددد؛ تصددو ری  مکانیکی و علمی اف او و جهان ارامه می یع کی انسان، تصو ری مادی،  نفی ابعاد متاف 

طبیعددت    اسدداس ن   برا   .آفر ن است های فناورانه  رب نقش  ذاری  ه همچنان در عل  مدرن و سیاست 
  ن ی  نتددر  بددرای تددشم  جان و مقهور سلطهٔ تکنواو» ک انسان، چیعی جع منبع لا عا  و قابل   ددف و بی 

 اقتصادی مدرن نخواهد بود. دی انسان منافع ما 
توان در تلاش برای تبد ل رفتارهای انسددانی  را ی )نچراایس ( بر دانش اقتصاد را میاثر طبیعت
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ی، تجربی و تابع قوانین عمومی م دداهده  ددرد. نچراایسدد  بددا تلقددی انسددان به مثابدده به ااگوهای  م 
ه در آن، لمی« فددراه  سدداخت؛ اقتصددادی  دد  یری »اقتصاد عرا برای شکلبخ ی اف طبیعت، فمینه 

شوند. در ا ددن بینی فرض میهای فیع کی، تابع قوانین عام و قابل پیشهای انسانی مانند پد ده نش
 را ی، و خودبسند ی  ر، مطلوبیتعقلانیت محاسبه  هٔ  چهارچوب، مفهوم »انسان اقتصادی« بر پا

پی  دا ثرسافی منفعددت فددردی خددو ش   شکل  رفت؛ انسانی  ه همچون  ک سیست  طبیعی، در
پددذ ری سددافی ر اضددی، آفمونشناسی اقتصددادی نیددع بددا تش یددد بددر مد د گر، روش سویاست. اف

ی د م ددابه بددا علددوم طبیعددی د متحددو  شددد و ی و اقتصدداد را بدده رشددته  تجربی، و تبیددین علدد  ای  مدد 
عنوان اصل  ا   بر تعاد  نیع به  دهٔ   را انه، ا»پوف تیو ستی« بد   رد. در ادامهٔ همین تلقی طبیعت

سددمت تعدداد  تما ددل دارنددد، در اقتصدداد نیددع  ونه  ه در طبیعت، نیروهددا بهبافار رواج  افت؛ همان
 ننددد. ا ددن عدداد  قیمددت و مقدددار  ر ددت میسددوی تبافارها، در صورت نبود مداخلدده بیرونددی، به

 ه در آن، نیروهای عرضه و تقاضددا   مکانیکی اف جهان است- را ی« بافتابی اف فه  فیع کی»تعاد 
 را ی با  ذف ترتی ، طبیعتد ن نند. ب ر عمل میای خودتنظی  ونههمانند نیروهای طبیعت، به

ای بد  سدداخت  دده در آن، عقددل، منفعددت، ه عرصهمفاهی  اخلاقی، د نی  ا  ا ی، عل  اقتصاد را ب
 .ی و تعاد ، جای معنا، اخلاق و عداات را  رفتند   ارآ

 

 فردگرایی، چهارچوب نسبت انسان مدرن غربی با دیگران 

رسد در قلمرو نسبت انسان با خود و جامعه سه نوع رو کرد اساسی بددر مبنددای اومانیسدد  نظر میبه
رو کرد فرد را ی اسددت، براسدداس ا ددن رو کددرد اساسددا  جامعدده شکل  رفته است. رو کرد نخست 

وجود خارجی ندارد. بددرای چنددین رو کددردی   ، دافرا جمع  عنوان  ک موجود ت متفاوت اف  اصلبه
 را ی اسددت. براسدداس ا ددن تبیین  نش فردی اهمیت خواهد داشت. رو کددرد دوم رو کددرد جامعدده

نها جامعه است  ه وجددود خددارجی دارد. در ا ددن رو کرد فرد اف هیچ موجود تی برخوردار نیست، ت
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ر ددای جامعدده بددرا ش موجددود تی بدداقی ای است  ه با پیوستن به دچهارچوب نظری فرد چون قطره 
ع موجود ت قامل اسددت. بدده دایددل ماند. رو کرد سوم با وجود باور به هستی فرد، برای جامعه نینمی

ه فکری در طیفی  سترده متما ل به فرد را ی خصوصیت بینابینی ا ن رو کرد، اند  مندان ا ن نحل
 کردی  افتن منطق ارتباد و تشثیر متقابل  ددنش  یرند. در چنین رو را ی قرار میتا متما ل به جامعه

ایبراایسدد   ، در  رب جد د فرد را ی اسددت  فرد و جامعه مه  خواهد بود. اما چنان  ه فیای  اا 
مثابدده بددر همددین اسدداس به  و فلسفهٔ اقتصدداد  فلسفه اخلاقعنوان  ک ا دمواو»ی، فلسفه سیاسی و  به

بینی ایبراای مر ع جهان هسددتی آمد. انسان در جهان ودوجهمبنامی برای ارفش فرد اف دوره رنسانس ب
هددای م ددخص عصددر رنسددانس اسددت سابقه بددر فددرد انسددانی، اف و ه ی یدی بیش یرد و تقرار می

 (.140، ص 1368)آربلاستر، 
عنوان فرفنددد مثابه  ک نظام اخلاقددی و سیاسددی بددهان است  ه ماهیت ایبراایس  بهدر همین دور

هٔ افددعودهٔ  را ی را بدده عددلاوشود  ه تمام ملافمات منطقی دمیس  و طبیعتده میارشد اومانیس  آفر 
های اجتمدداعی اف قبیددل د ددن، فرد را ی داراست. پاسداری اف اصاات فرد در مقابل همهٔ محدود ت

عنوان سددافد. فرد را ددی بددهجامعه، جوهرهٔ اصلی ایبراایس   عنی آفادی فددردی را محقددق میدوات و  
ی هو ت ایبراایس  بر ا ن باور استوار است  ه جامعه اف هیچ موجود تی علاوه بر جمع سافندهٔ اصل

صددورت خوردار نیست. دوران رنسانس، بی تر آفادی انسان اف »د ن« مطرح بود  ه بهجبری افراد بر
 یری د ددن انسددانی، نتیجدده داد. امددا در قددرن هفددده  در انگلسددتان و قددرن اصلا ات د نی و شکل

و   15، ص  1378هددا ر  نمددود )ب ددیر ه،  صددورت آفادی اف  کومتامر کا و فرانسه بههجده  در  
 (.23، ص 1388امیری،  

مغددع و هسددتهٔ  - 2 را یدر مقابل اصدداات جامعدده و جامعدده  -  1بنابرا ن، اصاات فرد و فرد را ی
________________________________________________________  
1 Individualism. 

2 Collectivism. 
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ن ددان های د نی، سیاسی و اقتصددادی  مر عی ایبراایس  است  ه خود را در آفادی اف همهٔ محدو ت
دهد. فرد را ی، آن نظر ه اجتماعی  ا ا دمواو»ی اجتماعی است  ه ارفش اخلاقی بالاتری را به می

اسددت  دده اف آفاد  یاه دد ، و در نتیجدده فرد را ددی نظردهدیاختصاص مرد در قبا  اجتماع  ا جامعه  ف
، عمددل  نندددینحوی  ه به هر آنچه  ه به نفع شخصی خود تصور م ند به ذاردن افراد  ما ت می

 .(Eatwell et al., 1987, p. 790 نند )

ود فددرد را در  بنابرا ن، فرد را ی، عبارت است اف آمین  ا اصلی اخلاقی است  ه منافع و علا ددق خدد 
  شددمارد ی های اخلاقی،  قوق و تکاایف افراد آن، برتر اف جمع م تعیین توایت و رهبری جامعه و ارفش 

هددا را ناشددی و منبعددث اف افددراد  و همددهٔ ارفش   دانددد ی همیت اخلاقی م و  ل  اجتماعی را فاقد ارفش  ا ا 
 قوق، هنر و ادبیات و فلسددفه خودنمددا ی  . براساس ا ن آ ین  ه در  وفهٔ اقتصاد، سیاست،  شناسد ی م 
ت و سدد  ی جامعه، ارتقا  ی ، هدف اصل  ند ی م    رت ی رفاه مادی و هدف عمدهٔ قانون اخلاقی، تکامل هو دد 

ه بدده  قددوق فددردی، بدده ن  ا سیاست، در مر لهٔ  فردی است. هدف ا ن آ ی  و هه  فددو و  نخسددت توجدد 
عمل و  وا ج فردی اسددت  دده در همددهٔ   راست استقلا  سیاسی و اقتصادی فرد، استقلا  خلاقیت و  

ن همه نهادهای اجتماعی رعا ت می   وندده تددلاش جهددت تحقددق اهددداف فددردی  شود و در واقع متیم 
شناختی  شناختی، روش شناختی، معرفت رد را ی دارای وجوه هستی . بنابرا ن، روشن شد  ه ف باشد ی م 

 است. و مبتنی بر آن دارای وجوه اخلاقی،  قوقی، سیاسی و اقتصادی  
شناختی، فرد را ی به معنددای آن اسددت  دده جامعدده اف واقعیتددی  یددر اف بنابرا ن، اف منظر هستی

شناختی، فرد را ی ظر معرفت(. اف من24، ص  1384 اصل جمع افراد برخوردار نیست )مطهری،  
مستلعم آن است  ه چون فقط فددرد وجددود دارد شددناخت جامعدده بدده جددع  اف طر ددق شددناخت فددرد 

شناختی  ه برآمده اف مبنای هستی  -1شناختی«نیست، بنابرا ن، اف منظر »فرد را ی روش پذ ر  امکان
هددا، جمع  نش اصددل مسئله ا ن است  ه رو دادها و اوضاع  لان اجتماعی صرفا    -مذ ور است  

________________________________________________________  
1 Methodological individualism. 
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است  ه در آنها م ار ت دارند. براساس رو کددرد فرد را ددی    یهاها، روابط و  الات انساننگرش 
شوند. نهادهای اجتماعی بدده های افراد، تبیین میهای اجتماعی، بر س   نشپد ده  یتشناخروش 

ا ددن د ددد اه مهدد  اسددت ر  د   ی را یشناسدد شود.  را ش بدده روانافراد و تما لات آنها تقلیل داده می
ترد د واقعیت و نظر دده انسددان اقتصددادی در چهددارچوب فرد را ددی یب(.  28، ص  1384)مطهری،  

شود  ه براساس  نش عقلانی اف افراد تلقی می  یات. در ا ن نظر ه، جامعه مجموعهشکل  رفته اس
سددان اقتصددادی و مبنددای  عنی بهتر ن معرف ان -انتخاب عقلانی   هٔ  ، نظراساسن  نند. برا رفتار می

شناختی به سا ر علوم انسانی نیددع عامل انتقا  رو کرد فرد را ی روش   -متعارف    های اقتصادتئوری
شود  دده افددراد و رفتارهددای آنهددا  را انه اف جامعه ارامه میشد. بر اساس ا ن رو کرد، نوعی تبیین ات 

ش اقتصاد  لبه دارد  ه علمی بددودن  ددک شوند. ا ن رو کرد آن چنان بر دانی میهای جامعه تلقات 
انتخاب عقلانی است. تددلاش   هٔ  شناختی فردی  عنی نظرظر ه برابر با برآمد ی آن اف رو کرد روش ن

های جد د برای  افتن مبانی خردی برای اقتصاد  لان  ینعی، در همین چهددارچوب تفسددیر  ینع ن
شددناختی بددا روش   انددهٔ  رو کددرد فرد را   توجه آن است  ه در ادبیات علمددی ذ ددربط، شود. جاا   می

 .(Boettke and Coyne, 2005) آ دشناسی اقتصاد متعارف برابر به  ساب میروش 
معنای آن است  ه منافع و مصددااح فددرد بر اساس مبانی فوق، اصاات فرد و فرد را ی  قوقی به

گر منددافع اجتمدداعی  دعبارت ل عداات اجتماعی مقدم است. بددهبر منافع و مصااح اجتماعی اف قبی
جمع منافع افراد جامعه نیست. فرد را ی سیاسی خود را در آفادی فددردی و چیعی متفاوت اف  اصل
دهددد، فرد را ددی اخلاقددی بدده معنددای ( به علاوهٔ دواتِ  داقل ن ان مییدمو راسی )هر فرد  ک رأ 

د را ددی بددا شددود  دده اسدداس فرمطاادد  پی ددین آشددکار می  تحقق  دا ثری منافع فددردی اسددت. اف
طلبی و »انسان اقتصادی«  ه آدام اسمیت، جرمی بنتام و جان استوارت میل علمدار هر سه منفعت
مکمل ه  هستند. اما و در هر صورت فرد را ددی در  -خواهد شد   ی ریگیو در فراف بعدی پ  -هستند  

ی  ننده و سددود بددرا ی )مطلوبیددت بددرای مصددرف سددافی منددافع فددرد اقتصدداد خددود را در ما ع م 
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مااکیت خصوصی، رقابت، مکانیعم بافار و دواتِ  داقل، ن ددان داده اسددت. بددر ا ددن تواید ننده(،  
ماهیددت انسددان اقتصددادی بددا  رسدددینظر مفقددط »فددرد« شددده اسددت. بدده  ، ساس انسان مادی عاقلا

 یهددا ی برآمددده اف آفادی اف جامعدده،  ام  را ی برآمده اف آفادی اف خدا و فرد را  را ی و عقلطبیعت
 ی خود را برای تحقق برداشت. نها

 

 گرایی نسبت انسان با خود در چهارچوب فایده 

دار در  های اساسددی مدرنیتدده  ربددی، د ر ددونی تصددور انسددان اف موجددودی ر  دده  کی اف و ه ی 
محور است. ا ن د ر ونی  عقل ای جدا شده افخدا، برابرشده با طبیعت، فرد را،  الاهیات به سو»ه 

س  نچراایسدد  و نها تددا   های فکری اومانیس ، دمی شکل  رفت، بر دوش سنت  ه در طی چند قرن  
طور به نوعی فرد را ی انجامید  ه در آن، انسان مدرن، رهاشده اف خدا، طبیعت و جامعه، خود به 

خو  ددتن انسددانی،  ددو   شود. در ا ن چهارچوب،  فمان فاعل و موضوع عقلانیت ابعاری می ه  
ان سرچ مهٔ بینش  عنو  ابد؛ عقل، نه به جو ی ذهنی سافمان می ذت طلبی فردی و ا محور منفعت 

 ند. اما ا ن د ر ونی چگونه ر  داده، چه  سافی عمل می مثابه ابعاری برای بهینه اخلاقی، بلکه به 
ان مدرن  ربی را بددا  فرهنگی آن را ممکن ساخته، و چگونه نسبت انس -شرا ط فلسفی و اجتماعی 

ی اف خدا، طبیعددت  خود، د گران و جهان پیرامون بافتعر ف  رده است؟ انسان مدرن پس اف رها  
ای قددرار  رفددت: عقلانیددت ابددعاری. در ا ددن منطددق، عقددل د گددر  منطق تددافه  طرهٔ ی و جامعه، در س 

هدددف    ای برای تشمل در مصلحت  یرمادی و  یرفددردی نخواهددد بددود ف ددرا بددرای او هددیچ وسیله 
متافیع کی و هدف اجتماعی وجود ندارد، اف طرفی هیچ  قیقت مادی ه  برا ش اهمیتی ندددارد  

طلباندده در آن اسددت. بنددابرا ن عقددل فقددط  منظور تصرف منفعت او فقط درصدد   ف طبیعت به 
مکت     .سافی ترجیحات، و دستیابی به رضا ت فردی سافی نتا ج، بی ینه ابعاری است برای بهینه 

و هه ا ن تحددو  را تحلیددل  ددرد. هور هددا مر و آدورنددو اسددتدلا   ردنددد  دده عقددل  رت به فرانکفو 
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بخش بودن، به »عقلانیت ابعاری« تقلیل  افته و در خدمت سلطه قددرار  جای رها ی روشنگری، به 
آنها بر ا ن باور بودند  ه در   . (Horkheimer & Adorno, 2002/1994, p. 55)   رفته است 

شناسددی، ا ددن نگدداه در  در روان   .اند  تی فرهنگ و آ اهی نیع  ددالا ی شددده   داری متشخر،سرما ه 
شددود  ای پردافشگر د ددده می عنوان سامانه رفتار را ی و علوم شناختی نما ان است؛ ذهن انسان به 

 ه برای بقا و دستیابی به اهداف، مهندسی شده است. و ا ددن همدده خددود را در اقتصدداد و نظر دده  
 دهد. مطلوبیت ن ان می 

شناختی  وتیلیتار انیسدد  بنابرا ن در قل  ا ن د ر ونی مدرنِ خو  تن، معماری اخلاقی و روان
و هه توسددط جرمددی عنوان مکتبی اخلاقی د و بدده را ی( قرار دارد.  رچه ا ن نظر ه در ابتدا به)فا ده

فراتددر اف اخددلاق بندی شد، اما در دوران مدددرن،  وتیلیتار انیسدد   بنتام و جان استوارت میل د فرمو  
هنجاری رفته و به منطق فرهنگی فرا یری بد  شده  ه نحوهٔ رابطهٔ انسان مدرن با خو  تن را تعیددین 

ای در هر شی   ه موج  منفعت، سود، اددذت، عنوان »و ه یمندی بهتعر ف بنتام اففا ده  . ندمی
بددرای سددنجش ای فلسددفی پا دده ، (Bentham, 1789/2007, p. 14) خیددر  ددا خوشددبختی شددود«

ها فراه  ساخت. در مدرنیته، ا ن  سابگری به درون فرد راه  افته اسددت. ها، نهادها و سیاست نش
و  هدداشددود؛ اصددل  ددا   ا ددن اسددت  دده  نشوع سددنجش و هدد  فاعددل آن میخو  تن، ه  موض 

ا ددن   .شددوند نند، سنجیده میای  ه تواید میتر، خود انسان بر پا ه میعان سودمندیروف بیشروفبه
سددافی تبددد ل ای بددرای بهینهشناختی  ددا اخلاقددی، بدده پددرو»هرو کرد، خو  تن را اف پرس ی هستی

طور مستمر وجود خود را مد ر ت، طرا ی و توجیه  ند؛ ا ن منظر، با د به ند. انسان مدرن، اف  می
وری، بهددره های  وتیلیتار ستی قابل خواندددن باشددد:  ه  اف طر ق نتا جی  ه در چهارچوب سنجهآن

ها ی چون آموفش، انتخاب شغل، روابط عدداطفی، و  تددی رضا ت، موفقیت. ا ن منطق، بر عرصه
فا ددده بددد  -ها ی بددرای تحلیددل هع نددهدارد، ف ددرا همدده بدده صددحنه  مراقبت شخصی تشثیری عمیددق

 .شوندمی
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 دده  بدده آن ند: ارفش فددرد، ندده  افعون بر آن،  وتیلیتار انیس  مرف میان وسیله و هدف را محو می
وفن  مدداجرا  ن دد شددود. ا نددد« وابسددته می ند«  ا »ا ساس میچه »تواید می » یست«، بلکه به آن

شود  ه روانش در یددر د و خو  تنی خلق می نمندی منتقل مییفه را به فا دهاخلاقی فییلت  ا وظ
د ابعارانگدداری ترتی ،  وتیلیتار انیسدد ، بنیددان  بددد  .در سنجش، عملکرد و به  دا ثر رساندن اسددت

 نددد؛ اخددلاق را دهد. آفادی را به ااعام برای انتخاب بهینه تبد ل میخو  تن در مدرنیته را شکل می
سافد. انسان  اهد؛ و فند ی درونی را به دفتر محاسبات هع نه و فا ده بد  میسافی فرو میهبه بهین

پنهددانی، موظددف شددده اسددت ا ددن طور تنها آفاد است  ه در پی خوشبختی باشد، بلکدده بددهمدرن نه
 .ورد دسددت آ یری، مفید برای اقتصاد، و  ارآمد اف نظر عاطفی بهای قابل اندافه خوشبختی را به شیوه 

با  ا میت عقلانیت ابعاری،  ا ت فند ی انسانی نیع د ر ون شددد. در نبددود معناهددای متعدداای  ددا 
 هٔ  دد داری مصددرفی بددر پاسرما ه فرض بد  شدند.تعهدات جمعی، اذت و سودمندی به اهداف پیش

  ند؛ تبلیغات، سر رمی و فناوری د جیتا ، میل را تحر ک، تجربدده را وعدهٔ رضا ت فردی عمل می
 . نندسافی، و رضا ت را فراه  میشخصی

است  ه اعمددا     - را  در مقابل وظیفه  - را اخلاقی نتیجه  هٔ    را ی(  ک نظر )فا ده  1 وتیلیتار انیس  
،  دشددان   فوا  -تر صددورت روشددن و به  -یع قوانین و تدابیر اجتماعی را بر  س  پیامدها  ددان و رفتار و ن 

. هرچند اف احاظ تددار خی، ا ددن مفهددوم نیددع در دورهٔ  ( West, 2007, p. 1)    ند توجیه و ارف ابی، می 
و   ه است، اما واقعیت آن است  ه ا ن مفهوم مثل همهٔ مفاهی  بنیددادی، محصدد باستان دارای سابقه بود 

تددوان اف فمددان جرمددی بنتددام   را اندده اومانیسددتی را می دوران مدرن است. اما نقطددهٔ عطددف تفکددر فا ده 
توجدده در  چیست؟ اف نظر میل و بنتددام »تنهددا و ه ددی قابددل محاسددبه و قابل   ده   دانست. اما منظور اف فا 

ن چیعی اسددت  باشد. ا ن شاد امی هما ها می د امی است  ه همان  ا ت م ترک تمامی آن اعما ، شا 
. اف نظر وی، فقط اددذت و  ددا شدداد امی اسددت  دده ذاتددا   ( Mill, 1962, p. 5نامی « ) می   اش ده    ه فا 

________________________________________________________  
1 Utilitarianism. 
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   امی(، ذاتا  بد است. بنابرا ن، تما ل به افعودن اذت  ددا شدداد امی خوب است و اا ،  عنی درد ) ا تلخ 
 د عمل  نی .  ند ما چه و چگونه با   امی است  ه تعیین می و پرهیع اف درد  ا تلخ 

بردار دو  ددا    ردانددده اسددت،  کددی اددذت و د گددری درد. همدده و  ا طبیعت، ب ددر را فرمددان 
وجوی اذت و  ر ع اف درد، تنهددا  ا ددت آدمددی جست …   رددتصمیمات ما به ا ن دو )اصل( برمی

هموار   سنگین را بر خود  ا جرا  تر ن اذت را اف خود در غ دارد و ای  ه بعرگاست،  تی در احظه
 .(Mill, 1962, p. 17 ند )می

بنابرا ن، اف نظر بنتام، »خوب« مرادف و مساوی با اذت و بد مترادف با رنج است اف نظددر وی،  
های اخلاقی و  قوقی  یری توانی  اف سلطه و سیطره اذت و اا  در  وفه تصمی ع نمیما آدمیان هر 

 بگر ع  .
ای  دده اند به اندافه شوند و نادرست  افعا ش شاد امی میای  ه موجبنابرا ن اعما  ما به اندافه 

ظددور شوند. منظور اف »شاد امی« و »خوشبختی« اذت و فقدان اَاَ  اسددت. من امی میموج  تلخ
 (.55، ص  1388 امی« و »ناخ نودی« اَاَ  و محرومیت اف اذت است )میل، اف »تلخ

های د گر تقدم و اواو ت ر بر تمام ارفشبه علاوه، میل، مدعی است، اذت و اا  در مقام تصو
 ند عنوان  ا تی بیش اف فییلت  ا پو   ا قدرت  ا شهرت طل  میفمانی دارند. شخص اذت را به

ان  ک  ا ت مطلوب خواسته شوند. اذت و اَاَ  شرود لافم برای طل  ا ددن امددور هسددتند. عنوتا به
مندند، آن را  ا به دایل آ اهی اف ا نکه  ددک قه سانی  ه به فییلت، تنها به خاطر فییلت بودن علا

خواهنددد. شددود، میاذت است،  ا به خاطر آ اهی اف ا نکه، خددود فقدددان  ددک رنددج محسددوب می
برد و اف ا نکه فاقددد درجددات بددالاتری اف ای اف فییلت است، اذت میکه واجد درجهشخص اف ا ن

و  اات هیچ اذتی و د گری هیچ اَاَمددی بدده برد. چنانچه  کی اف ا ن دفییلت نیست، اف آن رنج می
طلبد  ه به خددودش  ند،  ا آن را صرفا  به دایل منافع د گری میوی ندهد، وی فییلت را طل  نمی

 .رسندشخاص مورد علاقه وی، می ا به ا
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 -خواهانه  و ندده فیددیلت  - را انه   را ی را بر اساس  ک رو کرد طبیعتبنتام و میل هر دو فا ده
آفر ن بددد اسددت آفر ن خوب و اا دهند.  عنی اف آن سو فعل و رفتار اذتد انسان توضیح میدر مور

 ه، آمددین بنتددام   است  ستون با ا ن باور(.  اپل1378،  ها  ه مطابق واقعیت طبیعت آدمی است )مرد 
روانی است  عنی هر موجود انسانی بااطبع طاا   س   1 را یمبتنی بر نوعی اصاات اذت و اذت

بدده عددلاوه  وتیلیتار انیسدد ، براسدداس مبددانی   (.24، ص  1388و دفع اا  اسددت ) اپلسددتون،    اذت
ای بهه  مقدمهه  دده در بنددد چهددارم فصددل او   تددابِ   اایشکل  رفته است، ف را بنتام در  انه فرد را 

صرا تا  اف منافع جامعه سخن  فته اسددت امددا وجددود جامعدده را  ددک وجددود   گذاریاخلاق و قانون
داند، ا ر چنین باشد، پس سخن  فتن اف منافع جامعه مانند »بی ددتر ن خوشددی یاای میموهوم و خ

پاسخ وی ا ن است  دده مددراد اف منددافع جامعدده، برای بی تر ن افراد« اف سوی بنتام به چه معناست؟  
.  اپلستون در معرفی (Mill, 1962, p. 18) دهندسرجمع منافع افرادی است  ه آن را ت کیل می

 نو سد:بنتام در ا ن فمینه می یمکت ، مستند به آرا  باور ا ن
ل  دده آن را ت ددکی ی »منفعت  ا مصلحت جامعه عبارت است اف: سرجمع منافع آ دداد اعیددا

 ذاری و  کومت با د در جهت مصلحت عام باشددد برابددر بددا دهند، بنابرا ن قو  به ا نکه قانونمی
ن خوشی برای بی تر ن تعداد افرادی باشددند  دده ا ن است  ه بگو ی  با د در جهت برآوردن بی تر 

 (.28، ص  1388اند« ) اپلستون،  اعیای جامعه
فقط پرورش فرد ت اسددت  دده موجددودات انسددانی جان استوارت میل نیع بر ا ن باور است  ه »

نو سددد: (، و می48، ص 1388توانددد پد ددد آورد« ) اپلسددتون، آورد  ددا میمتکامددل را پد ددد مددی
ه  برای خود او و ه  در جهت خیر و خوشی عام است، بنابرا ن، بددرای مجموعدده »خوشی هر فرد  

 (.49، ص 1388افراد  عنی جامعه ه  خیر است« ) اپلستون،  
 یددرد  دده:  های ایبراایستی میل براساس نیاف به آفادی شددکل می اند  ه   ه بر اساس همین مبانی است   

________________________________________________________  
1 Hedonism. 
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اصلی پی ددرفت فددردی و    هٔ   بختی انسان، و ما و خوش   »پرورش آفادانهٔ فرد ت،  کی اف اوافم اصلی خوشی 
(. بر همین پا ه، اف منظر میل، عدم اضرار به  یر، تنهددا قیددد  52، ص 1388اجتماعی است« ) اپلستون، 

طلبی فردی است، براساس نظر وی جامعه نبا ددد در آفادی فددردی دخااددت  نددد مگددر  محدود  نندهٔ فا ده 
(. بنددابرا ن،  1388د« ) اپلستون،   خصِ ف ان، متوجه جامعه باش آنگاه  ه » ک ف ان م خص  ا خطر م 

بر همددین اسدداس    است.   انه    را ی فرد را میل، اصل آفادی و نیع محدودهٔ آن، برآمده اف اصل فا ده  ی در آرا 
است  ه بنتام در مورد اقتصاد بر آن است  ه بافار مبتنی بددر رقابددت آفاد اقتصددادی، قطعددا  همدداهنگی بددین  

ها را با ددد  نما د، اف دواددت نیددع فقددط رفددع موانددع و محدددود ت رار می اد را لااقل در بلندمدت برق منافع افر 
هددا  (. امددا و در هددر صددورت، در قددانون طبیعددی  دده فیع و رات 38، ص 1388انتظار داشت ) اپلستون، 

    ف  رده بودند، منافع خصوصی و فردی، نقش برجسته داشت. اسمیت نیع انگیعه خودخددواهی و نفددع 
 ه بر تمام رفتارهای اقتصادی انسان  ددا   اسددت. همددواره    داند ی شموای م شخصی را قاعده عام و جهان 

نفع شخصی و تما ل به بهع ستی مادی، انگیعه نیرومندی است  ه اف  هواره تا  ور، همراه فرد اسددت. وی  
  ی هددا عه ی تددا انگ   د  دد آ ی برم و تعقی  نفع شخصی، اما درصدددد    ی پرست  تن   بر انگیعه خو   ع ی آم  ید مبااغه ش با ت 
دوستی و همدردی با د گران و  تی مسئله نجات  ر ق را هدد  ناشددی اف  ددس خودخددواهی شددخص  نوع 

(. اسمیت  ار  ردن به خاطر نفع عامه را  ک پندددار ظدداهری و  74، ص 1381 ند ) اتوف ان، معرفی می 
درستی میددل در قددرن  به   رسد ی نظر م به   (. 135-132، ص  1370)» د و ر ست،    داند ی خاای اف واقعیت م 

عنوان انسددانِ  نظر اصلی پیوتیلیتار انیس ، فرا ند فه  واقعیت انسددان اقتصددادی بدده عنوان صا   وفده  به ن 
 عنوان موضوع دانش اقتصاد شناخت. و را به ا طل  را تکمیل  رد و  فردِ  سابگرِ منفعت 

 

در چهررارچوب    »انسان اقتصادی« یا فررروب بنیررادیت اقتصرراد نکوک سرری    ات ی خصوص 
یه انتخاب عق    ی ی نظر

شدن مناسبات چهار انه انسان مدرن  ربی د رهددا ی اف خدددا، طبیعددت، جامعدده و اخددلاق با روشن
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هددای مفروض در تئوری 1تدر ج به »انسان اقتصادی«توان نتیجه  رفت  ه ا ن انسان بهمتعاای د می
نیاد ن او فرد را ی، عقلانیت  امددل و های بصاد نئو لاسیک تبد ل شده است. انسانی  ه و ه یاقت

های اقتصدداد نئو لاسددیک در چهددارچوب نظر دده طلبی است؛ همددان انسددانی  دده در نظر ددهمنفعت
تنها مبنای تحلیل در عل  اقتصاد قرار  رفتدده، به تصو ر درآمده است. ا ن انسان نه 2انتخاب عقلانی

 .ع تبد ل شده استتدر ج به ااگوی مسلط در سا ر علوم اجتماعی نیبلکه به

شناسددی اجتمدداعی  شناسددی، و  تددی روان های علوم سیاسی، جامعه ای فعا نده در تحلیل  ونه ا ن مد ، به 
 ند  ه ا ددن چهددارچوب  نفوذ  رده است. جان ااستر، در دفاع اف نظر ه انتخاب عقلانی، آشکارا تش ید می 

برخددی  .  (Elster, 1986, p. 1)  رد واند پا دده نظددری م ددترک بددرای همدده علددوم اجتمدداعی فددراه  آو ت می 
بدده    ؛ (Mäki, 2009, p. 354)انددد  نظران ا ن  سترش را نوعی »امپر اایس  عل  اقتصدداد« نامیده صا   

ها را نیددع تحددت سددیطره خددود  ا ن معنا  ه ااگوهای تحلیلی اقتصاد، با عبور اف مرفهای خود، سددا ر رشددته 
خطددر     ددا  ن ی  ند، امددا درع ها  مک می ری در همه دانش اند. ا ن توسعه نفوذ، ا رچه به انسجام نظ  رفته 

در ا ددن    .در پددی دارد های انسددانی را نیددع  سددافی بددیش اف  ددد پیچیددد ی بعدی سددافی انسددان و ساده تک 
توان  فت  ه انسان مدرن  ربی در فرآ ند ابعارانگاری، به انسانی تبددد ل شددده اسددت  دده  چهارچوب، می 

سددافی  نددد؛ موجددودی عقلانددی و خودبنیدداد  دده هدددفش بی ینه   خود را چددون عامددل اقتصددادی درک می 
هددای اجتمدداعی مدددرن را  نظ    هاست و ا ن تصو ر، بنیان نظری بسیاری اف مطلوبیت در دنیا ی اف انتخاب 

انسان مدرن  ربی د رها اف خدا، طبیعت و جامعه د به فردی خودمختار بد  شددده اسددت    .شکل داده است 
  ند. اما چرا چنین شد؟ سافی منفعت فردی هدا ت می مسیر بی ینه  ه عقلانیت ابعاری او را در  

آ اف شددد و در عصددر روشددنگری محور اف دوران رنسانس بینی خدامحور به انسان ذار اف جهان
عنوان موجودی وابسته به اراده ااهددی شناسی مسیحی قرون وسطی، انسان بهشتاب  رفت. در جهان

________________________________________________________  
1. Homo Economicus. 

2 Rational Choice Theory. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

rh
.s

cc
sr

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

1-
29

 ]
 

                            33 / 45

http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-612-fa.html


 

 

159 

 

|  
دل

م
 

ف«
ار

تع
ی م

اد
ص

قت
ن ا

سا
»ان

ي 
وم

فه
م

 |
 

های رنسددانس  افت. اما اومانیستمندی الاهی معنا میدفاش در هشد  ه  ا ت وجودیدرک می
ندددولا در اثددر معددروفش ای در شددشن و خودمختدداری انسددان آ دداف  ردنددد. پیکددو دلا میرا بافاند  ی

 ند  ه انسان ا ددن آفادی  گاندده را دارد  دده جددوهر خددود را شددکل تش ید می ای در شأن انسانخطاب 
تددوانی خددود،  دددود و مرفهددای سرشددت خددو ش را ، میدهد: »تو،  ه به هیچ  دی مقید نیسددتی

تش ید بر خودآفر نی، فمینه را برای در ی سکولار اف خودآ ینی  ن ا .(p. 5 ,1998/1486)ی« ن  بر ع
فراه  ساخت. متفکرانی چون امانومل  انت، ا ن خودآ ینی را به اوج رساندند و قانون اخلاقی را در 

ادند. اف نگاه  انت، انسان د گر مطیع فرمان ااهی نیسددت، بلکدده  ذاری عقلانی فردی بنیاد نهقاعده
هرچنددد  انددت  (1785/1996) رد یدد  ای است  ه اف عقل محض ن ددئت میقیتابع آن اصو  اخلا

های آن را اف الاهیات بدده عقددل انسددانی منتقددل شمو  را  فو  رد، اما بنیانآرمانی اخلاقی و جهان
آ ینی اخلاقی وجهی سکولارتر  افت. متفکرانی چون لاک در سنت دمیستی نیع همین خود  .ساخت

شود و خدا ی  ه اف دخاات در امددور ردند  ه بر قانون طبیعی اداره میو جفرسون جهانی را تصور  
شود، بلکه با عقل و تشمددل جهان  ناره  رفته است. در ا ن منظر، اخلاق اف طر ق و ی شناخته نمی

خدا به موجودی نماد ن بد  شد  دده نق ددی واقعددی در فنددد ی   شود. در نتیجه، در طبیعت درک می
فمان با رها ی اف اقتدار الاهی، انقلاب علمی نیع طبیعت را اف جهانی فنده اخلاقی انسان ندارد. ه 

به نظامی اف قوانین بد  ساخت. متفکرانددی چددون  اایلدده، نیددوتن و بعدددها دارو ددن، طبیعددت را بدده 
 نتر  ابعارمند تبد ل  ردند. د گر طبیعددت نظمددی مقدددس نبددود، موضوعی برای م اهده تجربی و  

فرانسیس بددیکن در ار نددون  . رفتبرداری قرار میا د فهمیده، مهار و مورد بهره بلکه منبعی بود  ه ب
روشنی اعلام  رد  ه »دانش قدرت است« و اف علمی نو سخن  فددت  دده به (1۶۲۰/۲۰۰۰)نو ن 

انسان، مسلح به عقل علمی، ا نون قادر بود شرا ط   سان است.هدفش تسلط بر طبیعت برای سود ان
برداری  ند. او د گر موجودی منفعل تا اف آن برای  دا ثرسافی منافعش بهره   طبیعی را د ر ون  ند

عل  و تکنواو»ی،  .طلبانه بودبرداری منفعتدر جهانی الاهی نبود، بلکه خااق جهانی تافه برای بهره 
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سابقه بر محیط را فددراه  سدداختند، هو ددت انسددان را نیددع بددر مبنددای تسلط بی   ه امکان   ا نیدرع
بینی  وندده  دده مددارتین ها ددد ر ه دددار داد، جهددانو قابلیت استفاده بافتعر ف  ردند. همان ار رد  

 ند و در نتیجه هرچیع،  تددی انسددان، بدده منبعددی بددرای مدرن، هستی را به »ذخیره ا ستا« تبد ل می
(. انسان مدرن با فرد را ی نیع همه آثار واقعددی، Heidegger, 1977/1954) دشواستفاده بد  می

های فکری و عینددی ی ه  فمینه  شناختی و اخلاقی هو ت جامعه را ناد ده  رفت بنابرا ن  ورفتمع
صدا شدند تا انسان جد د  ربی به  ک انسان اقتصادی مورد نظر اقتصدداد نئو لاسددیک تار خی  ک
 تبد ل شود.

ذت مادی د گر هدفی  یر اف ا  ، قعیت آن است  ه منطقا  برای انسان جداشده اف خدا و جامعهوا 
 دده اف سددوی جددان اسددتوارت میددل مبدددع   -بنابرا ن هدونیس  و  وتیلیتار انیس     ؛باقی نخواهد ماند

ت جامعی اس  هٔ  نظر  -مندی اف نظر ات استادش بنتام مطرح شده  مفهوم انسان اقتصادی اابته با بهره 
 را ی در ا ددده ند. نقددش اساسددی ف ذاری انسان در  رب دوران جد د را به سامان می ه نوع هدف

طلبی آدمددی اسددت. عقددل انسددانی نیددع تعیین اهداف همهٔ رفتارهای آدمی مبتنی بر  ددرا ش منفعددت
عنوان دارا ی اصلی انسانی در خدددمت تحقددق ا ددن هدددف و  ددا تنهددا  ددرا ش ذاتددی آدمددی  عنددی به

د طلبی، قرار  رفته است ا ن واقعیت محصو  طبیعی تحولات انسان  ربددی در دوران جد دد منفعت
 ونه  ه روند مورد تعقی  ا ن نوشددتار ن ددان داد، نقطددهٔ شددروع دوران نددو ن  ددرب، بود. ف را همان

اومانیس  است  ه انسان را به جای خدا ن اند و درنتیجه براساس آن، خدددا، در چهددارچوب مبنددای 
طبیعددت ی  دده تدددبیر   دا ثر به خااق و نه مد ر و رب انسان و طبیعت، تنع   افددت. خدددا دمیس ،  

به قددوانین تعبیدده شددده در  - ه  ا  انسان خود نیع بخ ی اف طبیعت مادی است  -مادی و انسان را 
آنکه  ا   املا  و منحصرا  مادی است، وا ذارده است. بنابرا ن، انسان اف هر وندده قدددرت فرامددادی 

میسدد  نمددود، شده است. انسان با تعر فی  ه اف نوع نسبت خود با خدا در چهارچوب مفهددوم د  آفاد
خدای را اف مد ر ت تکو نی و ت ر عی عاا  و آدم بر نار پنداشت. به علاوه در چهددارچوب مفهددوم 
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علددل و عوامددل مددادی،  لهٔ یبه وس  -عنوان جعمی اف طبیعت  و انسان را نیع به  - را ی، طبیعت  طبیعت
انسددان بدده رسددمیت  صورت طبیعی هیچ هدف فرامادی بددرایقابل فه  و اداره پنداشت. بنابرا ن و به

شناسد. چنان  ه هددیچ عامددل  یرمددادی پذ رفته ن د. ف را انسان اساس هیچ هدف  یرمادی را نمی
سددو  دده در چهددارچوب فرد را ددی جامعدده نیددع اف مؤثر بر انسان و طبیعددت نیددع وجددود ندددارد. اف آن

لافمددات و ود ت و در نتیجه اف من ئیت اثر در قلمرو فند ی فددردی برخددوردار نیسددت، همدده مموج
اسددت  دده  اسدداسن ا یانا  اهداف فند ی اجتماعی با د به اهداف فردی فند ی تشو ل برده شود. برا 

 هٔ  دد مانددد. نظربددرای انسددان جددع تحقددق  را  ددات و تمددا لات مددادی و  یراجتمدداعی بدداقی نمی
 رسا برای تبیین ا ن تنها هدف انسانی است.  یاه س ،  ک نظر وتیلیتار انی

چهارچوب همین روند فلسفی، برای جهان درونی انسان نیع امکانی جع عقددل   د گر درافسوی 
رسد  ک نو سنده ا رانی  دده بددا ترجمددهٔ اثددر نظر میبرای تحقق ا ن تنها هدف باقی نمانده است. به

تشثیرپذ ری خود را اف وی ن ان داده، ا ن  -( 1388)میل،  یانیسمیوتیلیتار -مه  جان استوارت میل 
(  ه: در فرهنگ  رب، تفدداوتی اف  یددث 15، ص 1379، ها خوبی معرفی  رده است )مرد مبنا را به

بین انسان و  یوان وجود ندارد، اما انسددان تنهددا  یددوانی   - عنی من ش اهداف و اهداف    -ها   را ش
ی انسددان  برای تحقق  یوانیت خود برخوردار است. آشکار است  ه جدا است  ه به ابعار عقل ه   

برابرانگاری انسان با طبیعت، به معنای انحصار هو ت انسان در ابعاد مادی فند ی اسددت اف خدا و  
د گر، چنددین عبارت رسد. بددهو پیداست  ه فند ی مادی انسان در قلمرو فند ی اقتصادی به اوج می

 نددد، قلمددرو فنددد ی قد خود پیدددا میبرای تحقق ناب، خااص، عر ان و تمام انسانی تنها جا ی  ه  
 ادی است. به همین دایل براساس مبانی اومانیستی، »انسان« با انسان اقتصادی مترادف است.اقتص

»انسان اقتصادی« به مثابه موضوع اقتصدداد نئو لاسددیک،   یبه ا ن دستاوردها مد  مفهومباتوجه
ای خصوصیاتی هستند  ه آن خصوصیات فروض بنیدداد ن دانددش اقتصدداد بددا  ن گران اقتصادی دار

. دانش اقتصاد مسئوایت تبیین و تفسیر رفتارهای اقتصادی شوندیمحور ت اقتصاد خرد محسوب م
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د  ه دقیقا  متناظر با خصوصیات انسان اقتصادی را براساس آن فروض برعهده دارند. فروض مذ ور  
 است د عبارتند اف:

ها هدف  ن گران اقتصادی،  دا ثرسددافی منفعددت مددادی )سددود بددرای تواید ننددده و تن  (ااف
  ننده( و رفاه برای جامعه )مجموعه افراد( است.مطلوبیت برای مصرف 

جامعدده هددو تی جددع جمددع  ن گر اقتصادی »فرد« است و جامعه واقعیت خارجی ندارد.    (ب
تابع تقاضای  ل  ک  الا با جمددع جبددری های جمعی مثل  جبری افراد ندارد. به همین دایل تحلیل

 ریتشثنحو منفی تحتنحو مثبت و نه بهآ د. بنابرا ن افراد جامعه نه بهدست میتوابع تقاضای فردی به
وجددود مجموعدده افددراد ندددارد. بدده  کد گر قرار ندارند. ضمن آنکه هو ت جمعی واقعیتی علاوه بددر 

اه اجتمدداعی موسددوم اسددت بددا جمددع بسددتن توابددع همین دایل، تابع هدف اجتماعی  ه به تددابع رفدد 
 نیعنوان  افو منافع جامعه نق ی جع تشمآ د. بر همین اساس دوات بهدست میمطلوبیت فردی به

 ت.های فردی و درنتیجه امنیت و سا ر  الاهای عمومی نخواهد داشآفادی

 ه ه  منطقددی   ن گر فردی دارای عقلانیت  امل است. منظور اف عقلانیت  امل آن است  (ج
 دان است د و ه  دارای اطلاعات  امل است.مثابه  ک ر اضیاست د  عنی به

ها مصداق مفهوم انسان اقتصددادی هسددتند  رو  ه ا ن مبنای نظری برآن است  ه همه انسان افآن  د( 
 شمو  است.  ن گران جهانی است. بنابرا ن عل  اقتصاد ه  جهانی و جهان پس خصوصیات  

ر چهارچوب اقتصاد نئو لاسیک، بهتر ن شرا ط نهادی برای تحقددق  دددا ثری برهمین اساس د
اهداف  ن گران فردی، مکانیعم بافار رقابت  امل است. رقابت به معنای آن اسددت  دده نبا ددد هددیچ 

( بددرای تحقددق  دددا ثری منددافع مددادی فددردی …مانعی )فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و  
ار د در صورتی  ه مانعی برای ورود و خروج هیچ فردی در آن وجددود . مکانیعم بافوجود داشته باشد

د همددهٔ شددرا ط را  …نداشته باشد هیچ رانت اطلاعاتی برای هیچ  ن گر فردی وجود نداشته باشد و 
 سافد.برای رقابت فراه  می
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ه یت فردی و رفاط نهادی، نیل به  دا ثر مطلوب  »نتیجه« برای  ن گران اقتصادی در چنین شرا  
. اقتصاد خددرد باشدی را ی نیع ماجتماعی و برای بافار، تعاد  است. تعاد  محصو  باور به طبیعت

ن ان داده  ه ا ر  ن گران فردی، در بستر بافار رقابددت  امددل، مطلوبیددت خددود را  دددا ثر  ننددد، 
رفدداه د. بنددابرا ن، مثابه  اصددل جمددع افددراد نیددع  اصددل خواهددد شدد  دا ثر رفاه نیع برای جامعه به

ط نهددادی بددافار محقددق  اقتصادی جامعه تنها در صورت تحقق  دا ثری رفاه فردی و تنهددا در شددرا 
 ننده و  دا ثرسددافی سددود خواهد شد. در نتیجه اوافم منطقددی  دا ثرسددافی مطلوبیددت مصددرف 

 .تواید ننده همان شرا طی است  ه بر مکانیعم بافار  دا ثری )رقابت  امل(  ا   است
 

 گیری نتیجه بندی و  جمع 

 ددذار ا فددا  ددرده در نظام فکری  رب مدرن، برای خلق انسان جد د در  رب اومانیس  نق ی بنیان
است؛ نگرشی  ه برای برچیدن  ا میددت مطلددق  لیسددا، درک پی ددین اف انسددان، خدددا و جهددان را 

ن، اختیددار و عقلانیددت انسددابافتعر ف  رد. اومانیس  با نفی مرجعیت ااهددی و تمر ددع بددر  رامددت،  
 را ی شدددند. ا ددن سددیر  را ی، فرد را ددی و در نها ددت مطلوبیددتخاستگاه دمیس  و سپس طبیعددت

دهد  ه در آن، انسان جد د  ربی، هو ددت خددود را ندده بددا تحوای، چهار مر لهٔ فلسفی را شکل می
 . ندتکیه بر خدا و و ی، بلکه در نسبت با عقل، طبیعت و خودبسند ی تعر ف می

 را ی ش فعا  خدا در جهان و تقلیل د ن به عقل طبیعی، راه را برای طبیعتدمیس ، با  ذف نق
د ددد. در ا ددن فیددا، هموار  رد؛ نگرشی  ه انسان را بخ ی اف نظام مادی و تابع قوانین طبیعددت می

به اصل راهنمددا مثا ید بر فرد منتهی شد. در نتیجه فرد را ی بهشصورت طبیعی به ت ید بر انسان بهشت
 را یِ ها ی چددون سوسیاایسدد  و جامعدده دده د ددد اهانسان با جامعه ظاهر شددد. در  اای  در نسبت

عنوان ی بددا فرد را ددی بددود. انسددان، بدده دور یمی نیع در ا ن بستر رشد  ردند، اما  لبه نظددری و نهددا
سددیک، و  تددی فاعلی مستقل، عقلانددی و خددودآ ین، مبنددای فلسددفه سیاسددی ایبرااددی، اقتصدداد  لا
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مدرن، با ارجاع به اومانیس  رنسانس، آفادی و خودآ ینی را    یفرد را   .مدرن قرار  رفت  شناسیروان
خوانددد  دده با ددد دانست. پیکو دلا میراندولا در قرن پانعده ، انسان را موجودی میجوهر انسان می

نگددرش را در های بعددد، ا ددن خو  ددتن را »خلددق«  نددد. د ددارت، لاک،  انددت و میددل، در سددده
شناسی،  قوق و اخلاق  سترش دادند. جان استوارت میل، در تکمیددل نظر دده عرفتهای مسا ت

 را ی بنتام، تصو ر نها ی »انسان اقتصادی« را شکل داد؛ انسانی  ه در پی  دا ثرسافی مطلوبیت
یددل رفتددار مد ، ابتدددا در تحل ن ا .داندمطلوبیت فردی است و ا ن را هدف عقلانی فند ی خود می

ای عام درباره ماهیت انسان تبد ل شد. در قاادد  نظر دده نظر هتدر ج بهاده شد، اما بهاقتصادی استف
ها ی چددون خددانواده ) ددری بکددر(، سیاسددت )بو انددان( و انتخاب عقلانی، انسان اقتصادی به  وفه 

شناسی فتاب انسانسان، مفهوم انسان اقتصادی به نوعی باشناسی ) لمن( نیع وارد شد. بد نجامعه
 را و خودبسددنده  دده جهددان را همچددون میدددان محاسددبه بد    ت؛ انسانی عقلانی، مددادی  مدرن

اما ا ن انسددان، سدداختهٔ تدددر جی  ددک فرا نددد تددار خی  .بیند و اف پیوند با امر قدسی بر ده استمی
ی، نمددا ش و صورت اجماای با ابعارهای فرهنگی چددون نقاشدد است. در قرن چهارده ، اومانیس  به

و ری نو اف انسان را در قاا  رنسانس تثبیت  ددرد. ا ددن تصددو ر، طددی قددرون بعددد، بددا معماری، تص
رفتدده تکامددل  افددت. تددا قددرن  ذف مرجعیت الاهی و ت بیه افراطی انسان بدده طبیعددت مددادی، رفته

ی، بدده فمان بددا انقددلاب صددنعتای فرهنگی داشت، اما اف قرن نوفده ، ه هفده ، انسان هنوف چهره 
شناختی بود: انسددان تبد ل شد. ا ن تغییر، نه صرفا  نظری، بلکه وجودی و هستی  »انسان اقتصادی«

 .نه فقط د گری را  ذف  رد، بلکه خود را نیع بافآفر نی نمود

هددای های مدرن درباره انسان، متندداظر بددا د ر ونیدهد  ه نظر ها ن تکو ن تدر جی، ن ان می
روش علددوم انددد. ا ددر انسددان اوایدده مدرنیتدده بددهانسان  ربددی شددکل  رفتهتدر جی در خود واقعیت  

بودنددد؛ ف ددرا ها ی چون انسان اقتصددادی اصددلا   ارآمددد نمیشد، نظر هاجتماعی امروف بررسی می
رو، انسددان اقتصددادی را با ددد  اصددل هنوف چنان انسانی، در واقعیت تار خی پد د نیامده بود. افا ن
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در نها ت، مد  انسان اقتصادی چیددعی فراتددر اف  .نه صرفا    ف او دانست»ساختن« انسان جد د، 
 ر نگاه فلسفی مدرن به انسان است؛ نگاهی  ه بددر پا دده ابعار تحلیل اقتصادی است. ا ن مد ، بیان

 را ی بنا شده و در نظر دده انتخدداب عقلانددی  را ی، فرد را ی و مطلوبیتاومانیس ، دمیس ، طبیعت
د ، ا نددون بددا نقدددهای متعددددی اف سددوی رو کردهددای اوج رسیده است. همین منئو لاسیکی به  

طلبی، فرد را ددی و اخلاقی، نهاد را انه و رفتاری د ناظر به سه خصوصددیت مهدد  آن  عنددی منفعددت
 ند؛ نهاد را ی، فرد را ددی را روست: اقتصاد اخلاقی، خودخواهی را نفی میهعقلانیت  امل د روب

با ا ن همه، بافشناسی ا ددن تبددار   . ندلانیت را نقد میاقتصاد رفتاری، فرض عقبرد؛ و  ف ر سؤا  می
های اقتصاد متعارف ضروری اسددت. انسددان اقتصددادی، ها و محدود تفلسفی برای تحلیل ظرفیت

های رقی  نیددع سو»هٔ اصلی مدرنیته است؛ اما همین انسان، ا نون موضوع بافاند  ی انتقادی سنت
 .شده است
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